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اکیداً توصیه می‌شود قبل از پرداختن به اطلاعات این کتاب ابتدا کتاب نگهبانان را بخوانید. این مباحث ادامه و دنباله آن کتاب است. گزارشی از کار من در مورد پرونده‌های یوفو/ربودگی از سال ۱۹۸۶ در آن موجود است و پیشرفت من از مراحل ساده تا بسیار پیچیده را پوشش می‌دهد. من متوجه شدم که آدم ربایی‌ها و مشاهده‌ها نوک کوه یخ هستند. با پیشرفت کارم اطلاعات پیچیده‌تری به من داده می‌شد. زمانی که آن کتاب گردآوری شد، متوجه شدم که خیلی گسترده است و حاوی اطلاعاتی است که از یوفوها تا متافیزیک بسیار پیچیده را شامل می‌شود. این زمانی بود که تصمیم گرفتم برخی از اطلاعات را از آن کتاب حذف کنم تا در کتاب جدیدی قرار دهم که نظریه‌های پیچیده‌تر را پوشش می‌دهد. و این کتابی است که به دست آمد.

من فرض می‌کنم (شاید هم به اشتباه) زمانی فرد خواننده کارهایم به این نقطه برسد تا با پیشینه من به عنوان محققی در امور ماوراء الطبیعه از طریق استفاده از هیپنوتیزم آشنا شود. ریشه‌های من در هیپنوتیزم به دهه ۱۹۶۰ باز می‌گردد، زمانی که کار هیپنوتیزم را با استفاده از روش‌های قدیمی‌تر شروع کردم. پس از تشکیل خانواده، در سال ۱۹۷۹ به هیپنوتیزم بازگشتم. سپس می‌خواستم روی بازگشت به زندگی گذشته و درمان زندگی گذشته تمرکز کنم، بنابراین روش‌های جدید القاء را که سریع‌تر بودند، مطالعه کردم و از تصویرسازی و تجسم استفاده کردم. در طی سال‌ها درمان و تحقیق، من تکنیک خودم را توسعه دادم که منحصراً از حالت خواب‌آلودگی خلسه استفاده می‌کند. این روشی است که به وسیله آن می‌توانم با برقراری ارتباط مستقیم با ضمیر ناخودآگاه، به حجم عظیمی از اطلاعات دست پیدا کنم.

همانطور که کار من پیشرفت می‌کرد، سایر موجودات اغلب از حالت خلسه عمیق برای برقراری ارتباط از طریق سوژه‌های من استفاده می‌کردند. این روند هنوز پس از بیش از ۲۰ سال ادامه دارد و اطلاعات بیشتری در حال ارائه است. این مطلب در کتاب‌های بعدی آورده خواهد شد. به من گفته شد که در آزمون‌ها قبول شده‌ام و اجازه دارم تا پاسخ هر سؤالی که بخواهم را بدهم. این به این دلیل بود که من به مطالب وفادار مانده بودم و آن را سانسور یا تغییر نداده بودم. من خود را گزارشگر، محقق روانی و محقق دانش «از دست رفته» می‌دانم. بنابراین جستجو بی‌پایان است. خواننده در کار من متوجه خواهد شد که سایر موجودات از واژگان موجود در ذهن سوژه استفاده می‌کنند و از آن برای ارائه قیاس‌ها در تلاش برای بیان موضوعات غیرقابل توضیح استفاده می‌کنند تا انسان بتواند آن را درک کند. بنابراین آن‌ها اغلب از کلماتی استفاده می‌کنند که انگلیسی درستی ندارند. آن‌ها از نزدیک‌ترین اسم‌ها و افعالی که در ذهن فاعل پیدا می‌کنند، کلمات می‌سازند. به هر حال انجام می‌شود، کار می‌کند، و ما می‌توانیم بفهمیم که آن‌ها چه چیزی را می‌خواهند منتقل کنند.
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فصل اول: لیندا و بارتولومئو وارد زندگی‌ام می‌شوند

من در ابتدا قصد داشتم داستان لیندا را در کتاب نگهبانان قرار دهم، اما حجم آن کتاب به حدی رسید که مجبور شدم این بخش را حذف کنم. تقدیر از ملاقات و در نهایت همکاری با لیندا دارای تجربه‌های عجیب و غریب و غیرعادی زیادی بود. برخورد اولیه ما در اولین سخنرانی من در لیتل راک، آرکانزاس، در تابستان ۱۹۸۹ بود. جلد اول گفتگو با نوستراداموس چاپ شده بود، و من تبلیغات را با سخنرانی و امضای کتاب در حیاط خلوت خود شروع کرده بودم. بعد از سخنرانی من لیندا یکی از افرادی بود که کتابی خرید و در صف‌ایستاد تا امضا بگیرد. وقتی نسخه او را امضا کردم، کارت ویزیتش را به من داد و گفت اگر من بخواهم با کسی کار کنم، او در دسترس خواهد بود. به نظر می‌رسید که آگاه بود و در آن زمان دیگر چیزی نگفت. افراد دیگری نیز کارت‌های خود را به من دادند که نام و اطلاعات تماس خود را روی آن نوشته بودند. برخی از نظرات آن‌ها نشان می‌داد که فکر می‌کردند با بشقاب پرنده مواجه شده‌اند. من این مورد را روی این کارت‌ها یادداشت کردم و قول دادم ابتدا با آن‌ها تماس بگیرم، زیرا در آن زمان با لو فریش در آرکانزاس تحقیقات یوفوها را انجام می‌دادم. خیلی زود متوجه شدم که ملاقات با بقیه افراد غیرممکن است.

در گذشته همیشه سعی می‌کردم با هرکسی که می‌خواهد بازگشت به زندگی گذشته هیپنوتیزمی داشته باشد کار کنم، زیرا نمی‌دانستم چه اهمیتی می‌تواند برای آن‌ها داشته باشد. پس از انتشار اولین کتابم، بمباران آغاز شد و من خیلی زود متوجه شدم که همه چیز دیگر به این سادگی نخواهد بود. زندگی من هرگز به آن سبک معمولی و آهسته‌ باز نمی‌گردد. به هیچ وجه نمی‌توانستم با همه این افراد ملاقات و صحبت کنم، چه برسد به هیپنوتیزم آن‌ها. تصور می‌کردم اکثریت آن‌ها فقط کنجکاو هستند و به جای پاسخ به مشکلات زندگی خود به دنبال تجربه هستند. با گذاشتن کارت‌ها و تکه‌های کاغذ در کیفم، قصد داشتم در صورت امکان با آن‌ها تماس بگیرم. کارت لیندا در این میان بود. خیلی زود گرفتار اتفاقات زیادی شدم که لیندا و افراد دیگر را فراموش کردم. در آن زمان او یک فرد خاص نبود، بلکه یک چهره تار در میان جمعیت بود، یکی از بسیاری افراد دیگر.

چند ماه بعد برای یک سخنرانی دیگر به لیتل راک بازگشتم و اولین جلسه خود را با جنیس برگزار کردم. من تلاش ویژه‌ای برای ملاقات با او انجام دادم زیرا او مشکوک به تجربه یک دیدار با بشقاب پرنده بود، و به زودی متوجه شدم که پرونده او مستلزم تحقیقات بیشتر است. هر بار که با چهار ساعت رانندگی تا لیتل راک می‌رفتم، قرار می‌گذاشتم تا با او کار کنم. (داستان چیزهای شگفت‌انگیزی که ما کشف کردیم در کتاب نگهبانان و بخش دوم این کتاب گزارش شده است).

به طور تصادفی متوجه شدم که لیندا دوست جنیس است و او گفت که لیندا از اینکه من هرگز با او تماس نگرفته‌ام ناامید شده است. من وضعیت را برای جنیس توضیح دادم: این که سیل از درخواست‌هایی برایم وجود داشت که اکنون با تلفن و نامه هم انجام می‌شدند. من در انتخاب کسانی که فرصت کار با آن‌ها را داشته باشم بسیار گزینشی شده بودم. از آنجایی که جنیس گفت لیندا خیلی می‌خواهد با من ملاقات کند، من با اکراه در سفر بعدی خود به لیتل راک در زمستان ۱۹۸۹ قرار ملاقات گذاشتم. من چندین جلسه علاوه بر یک سخنرانی را برنامه‌ریزی کرده بودم، و از تجربه گذشته می‌دانستم که افرادی خواهند بود که تمام شب را بیدار می‌مانند تا با آن‌ها ملاقات کنم. اگر چه نگران بودم که بیش از حد خود را درگیر کنجکاوی کنم، اما به احترام جنیس پذیرفتم که لیندا را ببینم. من مطمئناً انتظار نداشتم چیزی از جلسه بدست بیاید، مطمئناً یک ارتباط ادامه‌دار نبود.

هر بار که به لیتل راک سفر می‌کردم نزد دوستم پتسی می‌ماندم و او به من اجازه می‌داد در خانه‌اش قرار ملاقات بگذارم. همیشه حریم خصوصی برایم وجود داشت زیرا پتسی سر کار بود. وقتی لیندا رسید، در اتاق نشیمن پتسی نشستیم و صحبت کردیم. او زن جذابی بود، احتمالاً در ۴۰ سالگی. با لباسی زیبا، موهایش به شکلی جذاب بسته شده بود، به نظر می‌رسید که او از آن نوع (اگر چیزی به این نام وجود داشته باشد) نیست که بخواهد بازگشت به زندگی گذشته را کشف کند. او یک زن فروشنده بود که فروشگاه حیوانات خانگی خود را اداره می‌کرد. بیشتر فرزندان او بزرگ شده بودند و خانه را ترک کرده بودند تا به دنبال زندگی خود بروند. او با لحن آرام و ملایم، نه آن گونه که به رویاپردازی یا خیال پردازی بیهوده شبیه باشد صحبت می‌کرد، زندگی پرمشغله‌ای داشت.

وقتی او درباره اولین سخنرانی من شنیده بود، انگیزه بسیار زیادی برای شرکت در آن احساس کرد، حتی اگر واقعاً علاقه زیادی به نوستراداموس نداشت. او گفت که در شب سخنرانی هیجان‌زده بود و انتظار زیادی داشت، اگرچه نمی‌توانست دلیل آن را بفهمد. همانطور که در حین سخنرانی در بین حضار نشسته بود، به شوهرش گفت که میل غیرقابل کنترلی برای صحبت با من دارد. حتی با وجود اینکه این میل تقریباً بر او غالب شده بود، او تردید داشت به من نزدیک شود. پس از سخنرانی، او در صف افرادی‌ ایستاد که منتظر امضا بودند و در مورد اینکه آیا چیزی بگوید یا نه، بحث می‌کردند. می‌ترسید صدایش چطور باشد. شوهرش او را تشویق کرد. گفت که اگر او به شدت در مورد آن إحساس خاصی می‌کند، باید ادامه دهد. اما وقتی لحظه‌اش رسید، او فقط توانست کارتش را به من بدهد و بگوید که دوست دارد با من کار کند. البته او در آن لحظه از اینکه آن روز چند بار آن درخواست را شنیده بودم بی‌خبر بود. گفتگوی ما بسیار کوتاه بود و وقتی او از سالن خارج شد، کارت او را همراه با بقیه در کیفم گذاشتم. ماجرا را فراموش کردم تا اینکه سرنوشت ما را در اتاق نشیمن پتسی گرد هم آورد.

وقتی از لیندا در مورد دلایل او برای داشتن هیپنوتیزم سؤال کردم، او نتوانست به من بگوید. او نه به دنبال پاسخی برای مشکلی بود و نه در مورد زندگی‌های گذشته کنجکاو بود. این اجباری بود که او را تنها نمی‌گذاشت، و او احساس می‌کرد چیزی وجود دارد که باید به من بدهد، اما مطلقاً نمی‌دانست آن چیست. از آنجا که کار من به نوستراداموس مربوط می‌شد، او به طور مبهم فکر می‌کرد که ممکن است ربطی به او داشته باشد. من قبلاً با چند نفر روی تکمیل آن پروژه کار می‌کردم که نتیجه آن دو جلد دیگر از گفتگو با نوستراداموس بود. من واقعاً نیازی به یک تازه وارد نداشتم، مخصوصاً کسی که چهار ساعت دورتر زندگی می‌کرد. او از پروژه‌های دیگری که من در آن‌ها شرکت داشتم اطلاعی نداشت، بنابراین از اینکه چرا آنجا بود کاملاً ناامید بود.

آهی کشیدم، فکر کردم که این هیپنوتیزم احتمالاً یک زندگی گذشته ساده و پیش پا افتاده است که هیچ اهمیتی جز برای او ندارد. من در چند روز گذشته بسیاری از آن‌ها را اجرا کرده بودم و واقعاً حوصله انجام جلسه دیگری را نداشتم. در حال بهبودی از گلودرد بودم و انرژی‌ام در تمام طول سفر کم شده بود. اگرچه خسته بودم، اما می‌دانستم که باید به خاطر او جلسه را انجام دهم. همانطور که شروع کردیم، من مطلقاً هیچ انتظاری نداشتم، و خیلی زود غافلگیر شدم و مسیر کاملاً منحرف شد. این نمونه دیگری از ورود به چیزی بود که هیچ انتظارش را نداشتم و کشف این صحنه توسط نیروهای خارج از کنترل من رقم خورد.

من از روش القای هیپنوتیزم عادی خود استفاده کردم که لیندا را در زندگی گذشته قرار می‌دهد. وقتی وارد صحنه شد صدایش آنقدر آرام و آهسته بود که شنیدن آن سخت بود. من به تجربه می‌دانستم که صدای او با صحبت کردن بلندتر می‌شود. او برگ‌هایی را روی زمین دید و می‌دانست که در جنگل است، اما با تعجب دید که بدنش جسم یک مرد است. چکمه‌هایی پوشیده بود که تا زانوهایش می‌آمد و یک پیراهن آستین بلند به تن داشت. توصیف او درباره مرد جوانی بیست و چند ساله با موهای موج دار قهوه‌ای بلند و ریش و سبیل بود. چشمانش آبی بود. او مشغول خرد کردن چوب در جنگل نزدیک به محل زندگی خود بود. این به نظر لیندا را متحیر کرد. «احساس می‌کنم که واقعاً نیازی به انجام این کار ندارم. دیگران این کار را برای من انجام می‌دهند. اما من دوست دارم این کار را انجام دهم، زیرا تنها هستم و احساس و هیجان این کار را دوست دارم». 

به او پیشنهاد دادم جایی که در آن زندگی می‌کرد را ببیند. «این یک قلعه است، با یک پل متحرک، و پرچم‌هایی که بر بالای دیوارها به احتزاز در می‌آید. پدر من پادشاه است.»

د: پس واقعاً نیازی به خرد کردن چوب نداری، درست است؟  

ل: نه، اما جالب است. این احساس خوبی به من می‌دهد. (به آرامی) مردم فکر می‌کنند من دیوانه هستم. 

د: چرا اینطور فکر می‌کنند؟  

ل: چون دوست دارم کار کنم. من زندگی تشریفاتی را دوست ندارم. خیلی سطحی است، اما وقتی با دستان خود کار می‌کنید، احساس موفقیت می‌کنید و هیچ چیز دیگری نمی‌تواند این حس را به شما بدهد.

نام او بارتولومئو بود و با خانواده‌اش و بسیاری از افراد دیگر از جمله خدمتکاران در قلعه زندگی می‌کرد. «این یک جامعه کاملاً بزرگ است. همه آن‌ها آن سوی دیوارها زندگی می‌کنند.»

د: حداقل تو تنها نیستی، نه؟  

ل: اوه، بله. اما آن‌ها به من اهمیت نمی‌دهند. آن‌ها علاقه من به یادگیری را درک نمی‌کنند. آن‌ها به دانش اهمیت نمی‌دهند. من به روش خودم خوشحالم.  

اوضاع کشورش آرام نبود. خطر وجود داشت و آن‌ها مجبور بودند نزدیک به دیوارهای قلعه بمانند.

ل: دهقانان نمی‌خواهند. با آن‌ها خیلی خوب رفتار نمی‌شود. و بنابراین شما نمی‌توانید بدون محافظ به بیرون بروید.

د: نظر پدرت در مورد رفتار مردم چیست؟ 

ل: تقصیر اوست. او خیلی مهربان نیست. او سعی نمی‌کند به آن‌ها کمک کند. او فقط از آن‌ها به نفع خود استفاده می‌کند.

د: گفتی که به دانش علاقه‌مندی. آیا نوع خاصی از دانش است که دوست داری مطالعه کنی؟  

ل: بله. من دوست دارم ستاره‌ها را مطالعه کنم. جهان. و به همین دلیل است که مردم فکر می‌کنند من دیوانه هستم.

البته من فرض می‌کردم که او در مورد نجوم یا طالع بینی صحبت می‌کند.

د: دیگران چگونه ستاره‌های دوره زمانی تو را می‌شناسند؟  

ل: شبیه به تکه‌های کوچک چشمک زن ماه.

د: آیا در زمان تو افراد دیگری وجود ندارند که دوست داشته باشند ستاره‌ها را مطالعه کنند؟  

ل: فقط یک نفر. او دوست من است.

د: آیا او کسی است که به تو در یادگیری این چیزها کمک کرده است؟  

ل: بله. او می‌داند. او اهل اینجا نیست. اما او خیلی پیر است و به زودی من را ترک خواهد کرد.

د: اما شاید بتواند دانش خودش را منتقل کند.

ل: بله، این همان کاری است که او در این زمان انجام می‌دهد. و این مسئولیت بسیار بزرگی است که باید با رفتن او به دوش بکشم. بعد از آن مال من می‌شود و باید آن را یاد بگیرم و جلو ببرم تا نابود و گم نشود. نباید از دست برود.

د: چه نوع شناختی از ستارگان است؟  

ل: دانش عالم است. همه مخلوقات خدا، نه فقط این زمین. بسیاری از جهان‌ها و ستارگان بسیار دوردست هستند که ما انسان‌ها حتی نمی‌توانیم آن‌ها را تصور کنیم. این مردی که من همراه با او درس می‌خوانم جاهای زیادی بوده است و آمده تا این دانش را به من هدیه دهد به این‌امید که ذهن من آن را به آیندگان بدهد تا نترسند.

د: گفتی پیرمرد از جای دیگری آمده است؟

ل: بله، او از پروین آمده است.

د: او واقعا این کار را انجام داد؟  

حالا توجه من جلب شده بود. این یک جلسه ساده نبود.

د: آن کجاست؟  

می‌دانستم که یک صورت فلکی ستاره‌ای است، اما می‌خواستم ببینم او چه می‌گوید.

ل: در کهکشان راه شیری است. خیلی دور از اینجاست.

د: این غیرممکن به نظر نمی‌رسد؟  

ل: نه. او با یک پرتو نور به اینجا آمد... (متحیر) که درک آن برای من بسیار سخت است.

د: فکر می‌کنم اینطور باشد. وقتی برای اولین بار با این مرد آشنا شدی، آیا باور کردن این‌ایده‌ها برایت سخت بود؟  

ل: نه. من می‌دانستم که آن‌ها همینطور هستند. چیزهای زیادی خلق می‌شود که ما انسان‌ها نمی‌فهمیم. ما فقط می‌توانیم احساس کنیم که آن‌ها در درون ما هم احساس خاصی دارند.

د: این مرد چه شکلی است؟  

ل: او خیلی پیر است. خمیده است، موهایش سفید است و عبایی به تن دارد. یک پیرمرد خیلی ساده است.

د: کجا زندگی می‌کند؟  

ل: نمی‌دانم. او فقط به سمت من می‌آید. هر جا که باشم او فقط به سمتم می‌آید.

د: او چگونه می‌تواند این کار را انجام دهد؟
ل: نمی‌دانم. در ابتدا فکر می‌کردم او جادوگر است، اما فکر نمی‌کنم این درست باشد. فکر می‌کنم او قدرت‌هایی دارد که من در حال حاضر تصورش هم نمی‌کنم، زیرا عقل من آنقدر پیشرفته نیست که بتوانم آن را درک کنم.
د: افراد عادی در دوره زمانی تو به جادو چگونه نگاه می‌کنند؟  

ل: اینجا یک روش زندگی است. جادوگران وجود دارند، اما قلابی هستند. پدرم برای این افراد ارزش زیادی قائل است. آن‌ها آن چیزی که می‌گویند نیستند.

د: به نظر می‌رسد که او به دوستت علاقه‌مند است.

ل: نه، چون نمی‌توانم درباره این مرد به آن‌ها بگویم. زندگی او به خطر می‌افتد.

د: آیا مدت زیادی است که همراه با این مرد درس می‌خوانی؟  

ل: الان پنج سال است که درس می‌خوانم. من... بیست ساله بودم.

د: وقتی برای اولین بار پیش تو آمد چه فکری کردی؟  

ل: آه! فکر کردم، «چرا من؟ من به آرامش نیاز دارم. من به این نیاز ندارم.» (در حال یادآوری) در جنگل زیر درختی نشسته بودم و به زندگی خود فکر می‌کردم. و وقتی چشمانم را باز کردم او درست روبروی من‌ ایستاده بود. از او پرسیدم کیست؟ و او به من گفت: «من از راه دور آمده‌ام تا چیزهایی را به تو بیاموزم که نمی‌توانی وجودشان را تصور کنی.» پس به او گفتم: «چه چیزی باعث می‌شود فکر کنی که می‌خواهم این چیزها را یاد بگیرم؟» و او به من گفت: «زیرا مقدر شده است. و به این دلیل آن‌ها را خواهی آموخت.» 

د: انگار چاره‌ای نداشتی.

ل: این چیزی است که من به او گفتم. «من این کار را به خوبی انجام می‌دهم، لطفا» انجامش دادم. و او به من گفت: «بله، و تو خوشحال می‌شوی که یاد بگیری.»

د: او مرد جالبی به نظر می‌رسد. (او نیشخندی زد.) آیا متقاعد کردن تو خیلی طول کشید؟

ل: نه. در دلم می‌دانستم که همینطور است.

د: عجیب بود. و او الان حدود پنج سال است که هر کجا که هستی می‌آید؟  

ل: بله. بیشتر هر روز. او اغلب به من اجازه استراحت نمی‌دهد، زیرا چیزهای زیادی وجود دارد که باید بدانم. او به من گفت وقتی من را ترک می‌کند باید یک همراه پیدا کنم که خیلی از من کوچک‌تر باشد. و به این ترتیب دانش زنده خواهد شد. من نمی‌توانم این مطالب را بنویسم.

د: چرا که نه؟  

ل: به دلیل خطرات نابودی آن. این موضوعات باید دانش زنده‌ای باشد که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. و فقط برگزیدگان مجاز به داشتن این دانش هستند. من بسیار سپاسگزار و خوش شانس هستم که در زمان خود برگزیده شدم.

د: مسئولیت بزرگی است.

ل: افتخار بزرگی است، با این حال احساس می‌کنم سنگینی این افتخار به شدت بر روحم فشار می‌آورد.

د: پس باید به یاد داشته باشی که او چه می‌گوید و آن را یادداشت نکنی؟  

ل: نه، نمی‌توانم آن را بنویسم. در ذهن من ذخیره می‌شود، و وقتی همراهم را پیدا کنم، همه آن را به عنوان سحر و جادو یادآوری می‌کند. زمان مناسبش هم خواهد رسید تا همراهم دقیقاً دانشی را که باید داشته باشد درک کند. و سپس آن را همانطور که من دارم ذخیره می‌کند. نوشتن آن جایز نیست.
د: فکر نمی‌کنی خطر فراموشی بخشی از آن وجود دارد؟ 
ل: نه، ذهن بسیار گسترده است. مردم ذهن را نمی‌شناسند.
د: آیا این خطر که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود، وجود ندارد تا تحریف شود؟  

ل: نه، زیرا چیزی است که درون ذهن حفظ می‌شود.

د: دارم به وضعیت مردم فکر می‌کنم. آن‌ها اطلاعات را در مدت زمان طولانی تغییر می‌دهند.

ل: اما این در یک مکان بسیار خاص ذخیره می‌شود و فقط در لحظه مناسب قابل استفاده است. من نمی‌توانم در این مورد به میل خودم با کسی صحبت کنم. فقط در زمان مناسب مورد بحث قرار می‌گیرد و سپس برای اطلاع یافتن از آن قسمت از ذهن استفاده می‌شود.

د: اما اگر در مورد این چیزها با من صحبت کنی اشکالی ندارد؟ (نه) چون من تو را تهدید نمی‌کنم؟  

ل: درست است.

د: آیا او به طور خاص برای دیدن تو آمده یا روی زمین زندگی می‌کرده است؟  

ل: او فقط بخاطر من آمد. فکر نمی‌کنم دیگران بتوانند او را ببینند. دیگران صحبت من را با او می‌شنوند و به همین دلیل من را دیوانه می‌دانند. او را نمی‌بینند.

د: این گیج‌کننده خواهد بود، اینطور نیست؟  

ل: بله، اما همه چیز درست است. عصبانی نیستم، در جایی که من زندگی می‌کنم بسیار منزوی هستیم. جمعیت زیادی در این منطقه وجود ندارد. ما بسیار دور از پادشاهی‌های دیگر زندگی می‌کنیم.

د: آیا هر نوع اعتقاد مذهبی به شما آموزش داده شده است؟
ل: ما فقط به جادو اعتقاد داریم. آتش. خدای آتش بسیار قدرتمند است.
د: آیا این بخشی از آموزش جادوگران است؟ (بله) آیا پدرت به این چیزها اعتقاد دارد؟  

ل: بله. او خیلی گمراه شده است.

د: پس این اطلاعات برای او نیست، درست است؟  

ل: نه. او نمی‌توانست این چیزها را تصور کند. نمی‌توانست آن‌ها را بپذیرد. من باید به خیلی دور سفر کنم.

د: این را به تو گفته‌اند؟  

ل: بله. وقتی درسم تمام شد، باید خیلی دور سفر کنم تا همراهی پیدا کنم که این دانش را به او بدهم. من هرگز به جنگل خودمان باز نمی‌گردم. برای همین الان باید از آن لذت ببرم.

د: آیا نمی‌توانی در جایی که زندگی می‌کنی، فرد مناسبی را پیدا کنی؟ (نه) چه احساسی نسبت به رفتن داری؟  

ل: خیلی غمگینم.

د: آیا تو وارث پادشاهی هستی؟  

ل: نه، من کوچک‌ترین فرد هستم. اگر من وارث بودم برای انجام این کار انتخاب نمی‌شدم.

د: آنوقت تو مسئولیت‌های دیگری داشتی. 

ل: بله. و چون هیچی ندارم، می‌توانم بروم.

د: من به اطلاعاتی که به تو داده می‌شود بسیار علاقه‌مند هستم. اما حالا آن صحنه را رها کنیم و از تو می‌خواهم که به یک روز مهم بروی. روزی که اتفاقی می‌افتد که تو آن را مهم می‌دانی.  

موارد بالا به اندازه کافی عجیب و غریب بود و علاقه من را به اوج رسانده بود، اما برای اتفاق بعدی آماده نبودم.

د: (مکث طولانی) چیست؟ چه می‌بینی؟  

ل: (تأکید) من در کائنات هستم. من در سفر هستم. من در یک ماموریت بازدید هستم.

د: این اتفاق چگونه افتاد؟  

ل: از من خواسته شد که به این مأموریت بروم تا در سرزمینی دور نظر خودم را به دیگران بدهم. من خیلی سریع سفر می‌کنم، اما به نظر نمی‌آید. انگار هیچ حرکتی نیست.

د: چطور سفر می‌کنی؟  

ل: لامینا... کپسول.

د: آن دیگر چیست؟  

ل: این یک شیء گرد است.

د: خیلی بزرگ است؟  

ل: نه. فقط یک محفظه بیضی شکل بسیار کوچک است. نه، یک بخش کوچک بیضی شکل نورانی. و هیچکس جز من در این مکان نیست. من... من آن را هدایت نمی‌کنم. خودش سفر می‌کند.

د: داخل نشسته‌ای؟  

ل: من‌ایستاده‌ام، اما اگر بخواهم می‌توانم بنشینم.

د: پس آنقدر بزرگ است که می‌توانی در آن بایستی؟  

ل: بله. یک پنجره درون خود دارد. یک دهانه ورود، اما نمی‌توانید دست خود را از آن عبور دهید. 

د: چرا نه؟  

ل: چون نوعی پوشش وجود دارد که به تو اجازه نمی‌دهد از آن بیرون بروی. اما به تو این امکان را می‌دهد تا آنچه را که در اطرافت وجود دارد از طرف دیگر ببینی.

زمانی که من افرادی را به دوره زمانی قرون وسطی برگرداندم، بارها همین اتفاق افتاده است. آن‌ها نمی‌دانند «شیشه» چیست. باید در آن زمان غیر معمول بوده باشد زیرا این یک الگوی تکرارپذیر است. هنگامی که چنین اظهاراتی تکرار می‌شود، اعتبار دارند، زیرا سوژه از آنچه دیگران گزارش کرده‌اند چیزی نمی‌داند. این‌ها برخی از چیزهای کوچکی هستند که من یاد گرفته‌ام تا مراقب آن‌ها باشم.

د: از طریق ورودی چه چیزی می‌بینی؟  

ل: می‌بینم که بیرون خیلی تاریک است. در واقع بسیار تاریک، بسیار سیاه، بسیار آرام است. و گهگاه چیزهایی را در مورد خودم هم می‌بینم. اینجا مثل زمین رنگ زیادی ندارد. بسیار سیاه و خاکستری است. اصلاً رنگ زیادی ندارد. 

د: چه نوع چیزهای شناوری را می‌بینی؟

ل: اوه، من گاهی اوقات... سنگ‌هایی سیاه را می‌بینم. 

د: چطور وارد این مکان کوچک شدی؟  

ل: خواب بودم و بیدار شدم و پرسیدند می‌آیم؟ و من گفتم: البته. و بعد دوباره رفتم بخوابم. و بعد متوجه شدم که درون این اتاق کوچک هستم. نمی‌دانم چگونه به اینجا رسیدم. تنها چیزی که می‌دانم این است که من فقط رضایت دادم که بیایم و بعد اینجا بودم.

د: دوستت بود که ازت پرسید؟  

ل: نه. او گفت که دوستم را می‌شناسد، اما او از جای دیگری از این شهر بود. جایی از کائنات. او اهل سیاره‌ای به نام میکُن بود. 

میکُن؟ من هرگز در مورد آن مکان نشنیده بودم.

د: آن شخص به چه شکل بود؟  

ل: او کوچک بود، بسیار کوچک. مو نداشت. سر گرد بسیار بزرگی داشت.  

د: آیا می‌توانی ببینی چهره او چه شکلی است؟  

ل: یادم نیست صورت داشت یا نه. فقط سرش را خیلی بزرگ و خیلی گرد به یاد دارم. و بدنش خیلی کوچک بود، و من در آن زمان تعجب کردم که چگونه او به دلیل بزرگی سرش تعادل خود را حفظ می‌کند.
د: البته شب بود و به هر حال دیدن ظاهر او سخت بود. آیا درست است؟  
ل: نه. چون او... نقره‌ای بود. روشن! نقره‌ای رنگ و درخشان بود. 

د: (با تعجب) یعنی می‌درخشید؟  

ل: بله. به همین دلیل بود که نمی‌توانستم صورتش را ببینم، زیرا خیلی روشن بود. و من خواب آلود بودم و نمی‌توانستم ببینم. (لیندا به پایین نگاه کرد.) من یک کمربند بزرگ بسته‌ام. (دستش را حرکت می‌داد.) یک کمربند بزرگ روی کمرم است. بسیار ضخیم و گرم است و همچنین نقره‌ای رنگ است. محفظه‌هایی در جلویش دارد، مانند کیسه. من نمی‌دانم که چرا این کمربند را می‌بندم و به چه منظوری عمل می‌کند. هرچند چرم نیست، خیلی نرم است، سفت نیست. چیزی نیست که بدانم. (با استفاده از حرکات دستش، به نظر می‌رسید که او نیز در حال بررسی آن باشد.) نه سری برای این کمربند وجود دارد، و نه سگکی. و یادم نمی‌آید چه کسی آن را روی من بسته باشد. این کمی من را ناراحت می‌کند.

د: آیا چیزی در کیسه‌ها وجود دارد؟  

ل: احساس می‌کنم چیزهایی درون خود دارند، اما هیچ روزنه‌ای ندارد، بنابراین من نمی‌توانم درون آن‌ها را ببینم. (به نظر می‌رسید که کمربند او را آزار می‌دهد.) فکر می‌کنم به زودی به من می‌گویند که چرا این کمربند را روی بدنم دارم.

صدا در سراسر این بخش آهسته‌تر به نظر می‌رسید و تلفظ خاصی داشت که شبیه به صدای معمولی لیندا نبود.

د: تو را اذیت نمی‌کند. این فقط یک کنجکاوی است.

ل: بله همینطور است. خیلی عجیب است که احساس می‌کنم شکمم زیر کمربند منبسط می‌شود.

د: اما این احساس ناراحت‌کننده‌ای نیست.

ل: نه. خیلی سبک است، خیلی سبک است.

د: آیا لباس‌های معمولی خودت را زیر کمربند می‌پوشی؟  

ل: نه، نه، نه. من را وادار کردند که آن‌ها را در اتاقم رها کنم. من لباسی پوشیده‌ام، (به نظر می‌رسید در حال بررسی آن است.) همچنین براق است. من نمی‌دانم این چیزها چیست، لباسم بسیار سبک است و تمام بدن من را در بر می‌گیرد. من این کفش‌ها را پوشیده‌ام، آن‌ها چکمه نیستند، کفش هستند. و تمام لباس یکسره است. من درون آن محصور شده‌ام هرچند کلاه ندارم.

د: روی دیوارها چیزی وجود دارد یا اتاق خالی است؟  

ل: بگذار ببینم (مکث طولانی) یک پنجره بزرگ وجود دارد.

د: این با آن دهانه ورودی کوچک فرق دارد؟  

ل: نه، این ورودی است. خیلی دراز است (مکث) نمی‌دانم که کجاست. من آن یکی دیگر را نمی‌بینم.

د: کنجکاو و کنجکاوتر می‌شوی، اینطور نیست؟  

ل: بله، همینطور است. برایم سوال است که به کجا می‌روم.

به محض اینکه او در این مورد تعجب کرد، پاسخ‌ها شروع به آمدن کردند. به نظر می‌رسید آن‌ها از جای دیگری می‌آمدند، زیرا انگار داشت چیزی را که می‌شنید تکرار می‌کرد. برای او اطلاعات جدیدی بود.

ل: به من می‌گویند زیاد طول نمی‌کشد. من قصد دارم از یک مکان جدید بازدید کنم که مردم برای شروع یک زندگی جدید به آنجا رفته‌اند. و دلیل اینکه من به آنجا می‌روم این است که... 

(با تعجب) همکارم را پیدا کنم! (با خوشحالی) «می‌روم همکارم را پیدا کنم. من خیلی وقت بود که دنبالش بودم.»

د: تو او را روی زمین پیدا نکردی؟  

ل: نه! همه جا را گشتم و الان خیلی پیر شده‌ام. و من خیلی ترسیدم که او را به موقع پیدا نکنم. (با لذت و شادی.) اینجاییست که الان می‌روم. من به این مکان جدید می‌روم تا او را پیدا کنم.

ناگهان فکری به ذهنم رسید. این فرصت خیلی خوبی بود که می‌شد از آن استفاده کرد.

د: آیا حاضری دانشی را که به تو آموزش داده شده است، نه تنها با همکار خود، بلکه با من هم به اشتراک بگذاری؟  

ل: اول باید بپرسم. من نمی‌توانم این کار را انجام دهم مگر اینکه درخواست کنم.

ضبط صوت را چک کردم و دیدم که وقت‌مان درحال تمام شدن است.

د: خیلی خب. اگر دوباره در زمان دیگری بیایم و با تو صحبت کنم، آیا وقت داری بپرسی و اجازه بگیری؟  

ل: بله، می‌پرسم.

د: شاید بتوانی آن را با دو همکار از این طریق به اشتراک بگذاری، زیرا من نیز بسیار کنجکاو هستم.

ل: (شادی) اوه، این فوق‌العاده نیست؟ (تقریباً در خلسه) اوه، همه چیز دو برابر خواهد بود. آیا این شگفت‌انگیز نیست؟  

د: پس من همین را می‌خواهم، اگر توانستی اجازه بگیری پس می‌توانم دوباره بیایم و در مورد آن بحث کنم.

ل: این خوب خواهد بود. من خیلی نگران بودم که این دانش از بین برود. و من خیلی خوشحال شدم که همکارم را پیدا خواهم کرد. اما این که دانش من در این زمین از بین خواهد رفت، بسیار ناراحتم کرد. و این مایه شرمساری خواهد بود، زیرا اگرچه مردم اینجا بسیار ابتدایی هستند و به چنین چیزهایی اهمیت نمی‌دهند، اما این دانش باید باقی بماند.

د: موافقم من از تو می‌خواهم که به سفر خودت ادامه دهی. (بله) من قصد ندارم در سفر بارتولموئو دخالت کنم. اما من می‌خواهم قسمت دیگری از تو که با او صحبت می‌کنم آن صحنه را ترک کند و در زمان به جلو حرکت کند.

سپس لیندا را با یک کلمه کلیدی به هشیاری کامل برگرداندم. اکنون ناامید شده بودم که وقتی این جلسه را شروع کردیم، فقط یک نوار ۶۰ دقیقه‌ای را در ضبط‌ صوتم قرار داده بودم. اما من هیچ راهی برای دانستن این نوع اطلاعات نداشتم. من انتظار یک زندگی گذشته کسل‌کننده و پیش پا افتاده را داشتم و این راهی بود که شروع شده بود. به طور معمول می‌توانم در یک جلسه ۶۰ دقیقه‌ای یک زندگی را به طور کامل طی کنم، زیرا در زندگی‌های ساده هیچ چیز دیدنی اتفاق نمی‌افتد. وقتی بارتولموئو شروع به صحبت در مورد بازدیدکننده عجیب و غریب و اطلاعاتی که به دست می‌آورد کرد، می‌دانستم که نمی‌توانم داستان را در یک جلسه کامل کنم، بنابراین تلاش نکردم. می‌دانستم که اگر به من اجازه داده شود به اطلاعات پنهان دسترسی داشته باشم، این پروژه جدیدی است که تکمیل آن چندین هفته طول می‌کشد. ظاهراً داشتم وارد ماجراجویی جدیدی می‌شدم، اگرچه از قبل صحبت‌هایمان نشان‌دهنده چیزی از این موارد در ناخودآگاه لیندا نبود.

وقتی بیدار شد گیج به نظر می‌رسید و هنوز کمی تردید داشت. او گفت: "پیامی دارم که باید به شما بدهم. این را به یاد دارم. و احساس مسئولیت بزرگی می‌کنم. این واقعاً مهم است. من نمی‌دانم پیام چیست. فقط می‌دانم که دانش زیادی وجود دارد که ما انتقال می‌دهیم. از ما گرفته شده است، به دلیل راه‌های بدوی و ترس‌های ما، و به دلایلی شما انتخاب شده‌اید و من احساس می‌کنم که این موضوع بر روح من سنگینی می‌کند."
واضح بود که او خواب آلود است، زیرا آنقدر در خلسه فرو رفته بود که هیچ چیز دیگری را که در جلسه گفته شد به خاطر نمی‌آورد.

در حال حاضر من قطعاً علاقه‌مند به پیگیری این داستان بودم. برای من مثل باز کردن جعبه پاندورا بود. من عاشق یک راز هستم و وقتی کسی می‌گوید که چیزهایی را به من می‌گوید که گم شده‌اند و باید بدانم، آنقدر جذاب است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. تنها مشکل مسافتی بود که باید طی می‌کردم تا با او کار کنم. بنابراین تصمیم گرفتم حداقل ماهی یک بار به لیتل راک بیایم و سعی کنم در آخر هفته‌ها با لیندا و جنیس کار کنم.

* * *
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من اکنون دو پروژه جداگانه بین جنیس و لیندا داشتم. برای کار با آن‌ها احساس کردم باید یک سفر ویژه به لیتل راک داشته باشم.

در ژانویه ۱۹۹۰، هیچ کاری جز برگزاری جلسات انجام ندادم. من قصد داشتم کل سفر را به کار بر روی مطالبی که از آن دو زن می‌آمد اختصاص دهم. این باید آسان می‌بود زیرا من دیگر برای سخنرانی برنامه‌ریزی نکرده بودم. دوستانم گفتند که به کسی نمی‌گویند که من می‌آیم تا بتوانیم بازدیدکنندگان را دور نگه داریم. البته آن طور که ما برنامه‌ریزی کرده بودیم نشد. یکی از آشنایانشان فهمید که من دارم می‌آیم و می‌خواهم جلساتی را برگزار کنم. با وجود اینکه از رانندگی طولانی خسته شده بودم، آن را هم برای جمعه شبی که رسیدم برنامه‌ریزی کردم. به این ترتیب می‌توانستم بقیه تعطیلات آخر هفته را به این دو زن اختصاص دهم.

ابتدا به این فکر کردم که جلسات را به طور متناوب تغییر دهم، اما بعد به این نتیجه رسیدم که اگر هر بار روی یک سوژه تمرکز کنم، دنبال کردن مسیر داستان‌های فردی آسان‌تر خواهد بود. همچنین، اگر متغیر بود، به این معنی بود که یک زن باید تا زمانی که من جلسه‌ای را با دیگری برگزار کنم منتظر می‌ماند. تصمیم گرفتیم با هر زن در روزهای جداگانه کار کنیم. من سعی کردم سه جلسه با لیندا در روز شنبه و سه جلسه با جنیس در روز یکشنبه داشته باشم. این اولین باری بود که این کار را انجام می‌دادم و نمی‌دانستم چه تأثیری بر آن‌ها خواهد داشت. انتظار داشتم آن‌ها خسته باشند، اما نه به اندازه من، زیرا آن‌ها احساس چرت زدن کوتاهی در تمام روز را داشتند. این یک آزمایش بود و ما نمی‌دانستیم چه نتیجه‌ای می‌گیریم. اما اگر می‌توانستیم آن را مدیریت کنیم، می‌توانستم معادل یک ماه کار را فقط در یک روز انجام دهیم.

* * *
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اولین جلسه من با لیندا قرار بود از شنبه صبح شروع شود. وقتی او برای این سری از جلسات وارد شد، دیدم که پایین دست راست او در گچ است. او قبل از کریسمس روی یخ افتاده بود و آن را شکسته بود. من کمی نگران بودم که در حین کارمان باعث حواس پرتی شود زیرا ناخوشایند و ناراحت‌کننده بود. فکر می‌کردم او نمی‌تواند به درستی استراحت کند و این ممکن بود در خلسه عمیق اختلال ایجاد کند. اما او بالشی را روی شکمش گذاشت و گچ را روی آن گذاشت.

قبل از جستجوی اطلاعاتی که بارتولومئو قرار بود به من بدهد، می‌خواستم درباره سوابق او بیشتر بدانم. اگر بعداً قرار بود کتابی نوشته شود، این برای توضیح صحنه ضروری بود. من باید آنچه را که در زندگی او بین اولین ملاقات ما و سفر او در سفینه فضایی رخ داده بود، کشف می‌کردم تا سپس دوست جدید او را پیدا کنیم. این اولین دستور کار ما بود. من از کلمه کلیدی لیندا استفاده کردم و بلافاصله جواب داد. گچ بازوی او به نظر مشکلی ایجاد نمی‌کرد. وقتی وارد یک خلسه عمیق خواب آلود شد، توانست آن را نادیده بگیرد. سپس او را به زمان بارتولومئو برگرداندم و از او پرسیدم که چه کار می‌کند؟

ل: (او دوباره آهسته و آرام شروع کرد.) من در محوطه هستم. داخل دیوارهای شهر است. مثل یک بازار فعالیت زیادی در آن وجود دارد. امروز چیزهای زیادی در جریان است. مردم با کالاهای خود برای فروش اینجا هستند. افرادی در حال ساختن چیزهایی هستند. آهنگر آنجاست. بچه‌ها در حال دویدن‌اند، سگ‌ها، حیوانات... امروز خیلی شلوغ است، من اینجا هستم زیرا جشن شکرگزاری پاییزی درو است. به همین دلیل است که این همه فعالیت وجود دارد. جشن بعد از درو است و مردم در حال جشن گرفتن خوشبختی خود هستند. و همچنین شکرگزاری خدایان به خاطر لطفی که در طول فصل رشد به آن‌ها داده‌اند. این جشن به مدت سه روز و سه شب ادامه خواهد داشت و در آخرین شب این جشن بزرگ به پایان می‌رسد.

د: چه نوع خدایی را می‌پرستید؟  

ل: تعداد زیادی وجود دارد. خدایان عناصر هستند. خدایان زمین. خدای خورشید و ماه و باد و باران.

د: آیا چیزی به نام «کلیسا» در کشور خود دارید؟ (مکث کرد، انگار متوجه نشده است.) مثل کلیسای کاتولیک؟  

ل: آن‌ها بارها به اینجا آمدند تا روستا را تغییر دهند، اما پذیرفته نشد. آن‌هایی که آمدند سنگسار شدند. الان ما را تنها ‌گذاشته‌اند.
د: مردم اینکه آن‌ها سعی می‌کردند تا باورهایشان را تغییر دهند دوست نداشتند؟  
ل: نه، زیرا آن‌ها ما را بت پرست خطاب کردند و با ما بد رفتار کردند، گویی ما به اندازه کافی خوب نیستیم.

د: مردم شما هنوز هم آیین قدیمی را دنبال می‌کنند، درست است؟ 

ل: درست است.

د: آیا تاکنون با استاد خودت تماس داشته‌اید؟ (مکث) می‌دانی منظورم چیست؟  

ل: من اخیراً با کسی صحبت کرده‌ام، اما او به من نگفته است که استاد من است.

ظاهراً ما زودتر از زمانی که در جلسه اول صحبت کردیم وارد زندگی او شده بودیم.

ل: او یک مرد بسیار پیر است. او از اینجا نمی‌آید. مدتی پیش که در جنگل بودم به دیدن من آمد. او راه می‌رفت و من هم زیر درختی نشسته بودم و فکر می‌کردم. و او فقط به سمت من آمد. یک کوله پشتی، یک کیف، به پشت داشت، بنابراین من حدس زدم که او به جایی سفر می‌کند. و ما فقط حرف زدیم، همین.

د: گفت از کجا آمده؟  

ل: او این کار را نکرد. فقط گفت از جای خیلی دوری آمده است. جایی که من نمی‌دانستم. او از من پرسید که به چه چیز انقدر فکر می‌کنم؟ و من گفتم که فقط به زندگی خودم فکر می‌کنم. ما باید در مورد همه چیز صحبت کنیم، و در مورد اینکه مردم چگونه نمی‌فهمند.

د: این احساسی است که تو داری؟ اینکه مردم تو را درک نمی‌کنند؟  

ل: بله. مثل این است که آن‌ها برداشتی کاملاً متفاوت از آنچه در زندگیشان اتفاق می‌افتد دارند. آن‌ها زندگی خود را به همان شکل که من دوست دارم زندگی خودم را بسازم، نمی‌گذرانند.

د: این پیرمرد هم همین احساس را داشت که تو داری؟  

ل: اوه، بله. گفت روزگار همین است. و مردم متوجه نمی‌شوند.

د: خیلی خوب بود که کسی را پیدا کردی که بتوانی با او صحبت کنی.

ل: بله. از رفتنش خیلی متأسف شدم. اما او گفت که ممکن است به زودی از این راه برگردد. و شاید بتوانیم دوباره صحبت کنیم.

د: این خیلی خوب خواهد بود. اسمش را به تو گفت؟  

ل: بله. اسمش خیلی عجیب بود. نام او... کریستوفر بود. من قبلاً این نام را نشنیده بودم. از جهاتی آن را بسیار عجیب دانستم.

د: منظورت این است که نام عجیبی در کشور شما است؟  

ل: من قبلاً آن را نشنیده بودم. او یک پیرمرد بود و به نظر می‌رسید که این نام تقریباً باید برای یک مرد بسیار جوان باشد. وقتی آن را می‌گویم، حس بسیار آرامی به من دست می‌دهد.

د: اما اکنون در این جشن لذت می‌بری، اینطور نیست؟  

ل: اوه، بله. مقدار زیادی غذای تازه و انواع اجناس که توسط دهقانان ساخته شده را می‌بینم. آواز و رقص زیاد.

د: روز خوبی است. بیا آن صحنه را ترک کنیم. از آن صحنه دور شو و من از تو می‌خواهم که به زمانی جلو بروی که در آن زندگی بزرگ‌تر هستی. الان چه‌کار می‌کنی؟ چه می‌بینی؟

ل: من در شهری دور از خانه‌ام هستم. خیابان‌هایی از سنگ دارد. بسیار کثیف است... بسیاری از مردم فقیر هستند. خیلی دلگیر است، اینجا را دوست ندارم.

د: آیا شهر اسمی دارد؟  

ل: برای رسیدن به این مکان باید سوار قایق می‌شدم. در کشور انگلستان است و نام شهر لیورپول است. اینجا خیلی افتضاح است.

د: آنجا چه‌کار می‌کنی؟  

ل: من خیلی دور سفر کرده‌ام تا ببینم مردم در این سیاره چگونه زندگی می‌کنند. تا ببینیم آن‌ها چقدر متفاوت هستند. گاهی مدت زیادی می‌مانم و گاهی خیلی سریع می‌روم. احتمالاً فردا این مکان را ترک خواهم کرد. خیلی غم‌انگیز است. دیدن سطحی که مردم در آن فرو رفته‌اند، من را ناراحت می‌کند. آن‌ها با یکدیگر بسیار بد هستند.

د: اما تو گفتید که از شهرها و کشورهای دیگر هم دیدن کرده‌ای؟  

ل: اوه، بله، بسیاری. در حدود ده سال گذشته من از جایی به جای دیگر سفر کرده‌ام.

د: برخی از کشورهایی که بازدید کرده‌ای کدامند؟  

ل: من از گول بازدید کرده‌ام، از رم دیدن کرده‌ام. من جاهای زیادی را بازدید کرده‌ام. مشرق را دیدم. اکثر مردم هرگز قبلا آنجا نبوده‌اند.

د: در مشرق چیست؟ 
ل: اوه، کشور بسیار بزرگی است. و فلسفه زندگی آن‌ها بسیار متفاوت است. آن‌ها رنگ پوست متفاوتی دارند و کاری به نام مدیتیشن انجام می‌دهند که در آن با آگاهی درونی خود (مشکل داشت) تماس می‌گیرند. آن‌ها بسیار هشیار هستند.
د: وقتی به این کشورهای دیگر می‌روی، چگونه سفر می‌کنی؟  

ل: من راه می‌روم.

د: راه طولانی است، اینطور نیست؟  

ل: اوه، بله. گاهی اوقات اگر آب آنجا باشد، باید سوار قایق شوم، اما به طور کلی پیاده روی می‌کنم.

د: چگونه می‌دانی که به کجا بروی؟  

ل: اوه، من فقط هر جا که احساس کنم باید بروم می‌روم. در آن جهت، فقط می‌روم.

د: آیا باید نگران داشتن پول یا غذا باشی؟  

ل: گاهی اوقات. به طور کلی من در طول راه با کسی آشنا می‌شوم و آن‌ها با من بسیار مهربان هستند. آن‌ها من را برای مدتی مهمان می‌کنند و تا کنون نگران نبوده‌ام. از من مراقبت شده است.

د: الان نام کشوری که از آن آمده‌ای را می‌دانی؟ وقتی جوان‌تر بودی کجا زندگی می‌کردی؟  

ل: گاهی اوقات مردم به آن چیزهای مختلف می‌گویند. برخی از مردم آن را... (سخت) سیتون (آوایی). (مکث طولانی) یادم نمی‌آید. به آن عنوان اسمی ندارد. یک پادشاهی برای محسوب می‌شود و اصلاً از آنجا سفر نمی‌کنند.

د: پس رفتنت خیلی غیرعادی بود؟ 

ل: بله. هیچ کس آنجا را ترک نمی‌کند.

د: خیلی شجاع بودی که خواستی بری.

ل: من واقعاً نمی‌خواستم بروم، اما به من گفتند که باید بروی. به من گفتند تا ببینم زندگی در خیلی جاهای دیگر چیست. اما نگران نیستم چون در سفرهایم از من مراقبت می‌شود. و آنها همراه من هستند. من تنها نیستم.

د: این ترسناک است که به روستایی ناشناخته بروی و کسی را نشناسی.
ل: اولش بود. من ترسیده بودم.
د: کی گفت این کار را بکنی؟  

ل: دوست من که به صورت دوره‌ای پیش‌ام می‌آید. او گفت مهم است که ببینیم زندگی در اینجا چیست. که پادشاهی ما آنقدر منزوی بود که اگر خودم آن را ترک نمی‌کردم، تا یک میلیون سال دیگر هم هرگز نمی‌توانستم بفهمم که دیگران چگونه هستند.

د: در مورد مردم چه آموخته‌ای؟  

ل: من چیزهای زیادی در مورد فرهنگ مردم آموخته‌ام. موقعیت مکانی و نحوه زندگی آن‌ها و اینکه چقدر متفاوت هستند. اینکه این موضوع چقدر بر نحوه نگاه آن‌ها به زندگی تأثیر دارد. چگونه برخی بسیار خوب هستند و برخی بسیار بد. برخی بسیار نادان هستند و تا انتهای بینی خود بیشتر نگاه نمی‌کنند.

د: همه به زبان‌های مختلف صحبت می‌کنند، اینطور نیست؟ 

ل: بله، همینطور است.

د: آیا در برقراری ارتباط با آن‌ها مشکل داری؟  

ل: نه. دوستم چیزهای زیادی به من یاد داده است. یکی از آن‌ها تمرکز روی وسط پیشانی است و این ارتباط می‌تواند بدون صحبت کردن یک کلمه انجام شود. از ذهن به ذهن است. مانند یک گفتگو نیست، بلکه تبادل اطلاعات است.

د: آیا سایر افرادی که ملاقات می‌کنی هم باید تمرکز کنند؟  

ل: نه. آن‌ها در ابتدا شگفت‌زده می‌شوند. آن‌ها شروع به صحبت با من می‌کنند و وقتی نگاهم را به آن‌ها خیره می‌کنم انگار آرامشی بر آن‌ها می‌افتد و ما با هم ارتباط برقرار می‌کنیم. و بعد از اینکه ارتباط ما به پایان رسید، آن‌ها به روش قبلی خودشان ادامه می‌دهند، همان جایی که ما شروع کردیم. خیلی عجیب است.

د: بعد یادشان می‌آید؟  

ل: نه. بیشتر مانند مرور خاطره‌ای است که اتفاق افتاده. و آن‌ها حتی از آن آگاه نیستند. 

د: آیا دلیلی برای آن وجود دارد؟  

ل: بله. چون اگر می‌دانستند خیلی می‌ترسیدند و احتمالاً من را به خاطر ترس‌شان می‌کشتند. آن‌ها فکر می‌کنند من شیطان هستم.

د: این نوع ارتباط کار را برای تو راحت می‌کند، اینطور نیست؟  

ل: اوه، بله، خیلی زیاد. غیر از این نمی‌توانستم با آن‌ها صحبت کنم. انجام این کار بسیار خوب است. من با دهقانان صحبت می‌کنم. من با بزرگان صحبت می‌کنم. من با پادشاهان صحبت می‌کنم. من با کشاورزان صحبت می‌کنم. من با تاجران صحبت می‌کنم. کاملاً آموزشی است.  

د: تو با افراد مهمی مانند پادشاهان ملاقات کرده‌ای؟  

ل: بله، در سفرهایم گاهی با پادشاهان ملاقات کرده‌ام، گاهی تنها با اشراف. من با کشیشان، کاهنان اعظم ملاقات کرده‌ام. فلسفه‌های آن‌ها همیشه برای من جالب است. آن‌ها همیشه بسیار صالح هستند. من آن را گاهی اوقات خنده‌دار می‌دانم. اما این را به آن‌ها نمی‌گویم.

د: آیا آن‌ها فکر می‌کنند که فلسفه خودشان تنها فلسفه است؟ 

ل: بله، این چیزی است که به نظر من سرگرم‌کننده است.

د: یک بار که با تو صحبت کردم، گفتی که دنبال کسی هم می‌گردی. آیا درست است؟  

ل: بله، من به دنبال جوانی هستم که قبل از فرا رسیدن زمان رفتن، آنچه را که به من آموخته‌اند، به او آموزش دهم تا بتواند کار من را انجام دهد. و تاکنون او را پیدا نکرده‌ام.

د: وقتی او را پیدا کردی چگونه او را خواهی شناخت؟  

ل: فوراً می‌فهمم. علامتی به من داده خواهد شد و من خواهم دانست. 

د: می‌دانی علامت چیست؟  

ل: نه، اما به من گفته شده که وقتی ارتباط‌مان را شروع کنیم، به من گفته می‌شود.

د: آیا این یکی از دلایل سفر توست؟ فکر نمی‌کنی بتوانی مرد جوان را در منطقه پادشاهی خودت پیدا کنی؟  

ل: بله ممکن است. اما همینطور که در سفر هستم، چیزهای زیادی یاد می‌گیرم. و من می‌توانم آنچه را که دیده‌ام به این مرد جوان بگویم.

د: فکر می‌کنم چیزهای بسیار شگفت‌انگیزی دیده‌ای.

ل: بله. و من چیزهای بسیار بدی هم دیده‌ام. اما زندگی یعنی همین. باید خوبی‌ها و بدی‌ها را با هم بپذیری.

د: تو نمی‌توانی هیچ قضاوتی کنی.

ل: نه. این هیچ هدفی ندارد. در حال حاضر نمی‌توانم کاری برای بهبود وضعیت انجام دهم. جمع‌آوری اطلاعاتی چیزی است که در این زمان در حال انجام است.

د: بله، تلاش برای کمک به مردم بی‌فایده است. خیلی زیاد هستند.

ل: آن‌ها گوش نمی‌دهند. آن‌ها در حال حاضر آمادگی ایجاد تغییر در دیدگاه خود را ندارند.

د: فکر می‌کنم تو مانند یک ناظر هستی؟ (بله) وقتی تصمیم به ترک گرفتی خانواده‌ات چه فکری کردند؟  

ل: غمگین بودند. با این حال آن‌ها همیشه احساس می‌کردند که من دیوانه هستم. پس موضوع فقط چیز دیگری بود.

د: تو هرگز مثل آن‌ها نبودی.

ل: درست است. بنابراین آن‌ها هم فقط من را رها کردند. گاهی دلم برایشان تنگ می‌شود. 

د: تصور می‌کنم گاهی اوقات تنها می‌شوی.

ل: بله. با وجود اینکه آن‌ها چیزهایی را که من می‌دانم نمی‌دانند، اما خانواده مکان بسیار آرامش بخشی است.

د: بله، می‌توانم این را درک کنم. اما اکنون در مکانی به نام لیورپول هستی؟ 

ل: بله. فردا قرار است از اینجا بروم، احتمالاً به اسپانیا خواهم رفت.

د: آیا باید دوباره سوار قایق شوی؟ (بله، بله.) آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که از راه دیگری، به آن سوی اقیانوس، سفر کنی؟  

ل: در این مورد صحبت‌هایی شده است. با این حال، در حال حاضر من فکر نمی‌کنم یک مسیر ثابت وجود داشته باشد. اینجا اقیانوس بسیار بزرگی است و من در حال حاضر آماده انجام آن پروژه نیستم.

د: یعنی مردم هنوز به این سمت نرفته‌اند؟  

ل: بحث‌های زیادی در مورد آن وجود دارد. مردی به نام کلمبو وجود دارد که می‌گوید زمین بیضی شکل است. و مردم به او می‌خندند.

د: این مرد به نام «کلمبو» را دیده‌ای؟  

ل: نه، من او را ندیده‌ام. فقط از مردم شهر در مورد او شنیدم. درباره او حرف می‌زدند و می‌خندیدند. و با خودم فکر کردم که چقدر غمگین است. بنابراین من فقط آنجا ایستادم و گوش دادم. و تا مدتی فکر می‌کردم شاید بتوانم کمی به او کمک کنم، اما به من گفتند که این کار را نکن. اما حق با اوست. او نمی‌داند چقدر درست می‌گوید.

د: از کجا می‌دانی؟  

ل: این چیزها را دوستم به من گفته‌ است. من می‌توانستم به این مرد، کلمبو، در سفرش کمک کنم. اما به من گفته‌اند که سکوت کنم.

د: دوستت به تو درباره آن بیرون چه گفت؟  

ل: او عکس‌ها را به من نشان داد. آن‌ها نقاشی نبودند. چیزی بودند که او آن را «عکس» می‌نامید. من نمی‌فهمم چیست. فقط یک عکس است، اما شبیه چیزی نیست که تا به حال دیده‌ام. کشیده و نقاشی نشده است. آن‌ها خیلی زیبا هستند. و او چیزهای باورنکردنی در مورد این زمین به من نشان می‌دهد که هرگز نمی‌توانستم تصورش را هم کنم.  

د: می‌توانی آن را با من در میان بگذاری؟  

ل: انگار در آسمان شب خیلی دور ایستاده بودم، به پایینِ پایین، خیلی دور نگاه می‌کردم. و از همه جا زیباتر بود. شما می‌توانستید شکل زمین و مکان‌هایی را در اقیانوس ببینید که من هرگز نمی‌توانستم درباره آن‌ها بدانم. می‌دانید، مردم امروز فقط به جایی که هستند فکر می‌کنند. آن‌ها هرگز در نظر نمی‌گیرند که جای دیگری هم وجود خواهد داشت. و مکان‌های بسیار زیادی وجود دارد که هیچکس درباره آن‌ها نمی‌داند یا حتی نمی‌تواند تصور کند. مکان‌هایی بسیار بزرگ‌تر از جایی که اکنون زندگی می‌کنیم. جاهایی بسیار بزرگ‌تر، با جنگل‌ها و تپه‌ها و کوه‌های دیگرشان. مکان‌های باور نکردنی... (همه این‌ها با لحن صدای غم‌انگیزی گفته شد. تقریباً خش‌دار.)

د: مردم این مکان‌ها چگونه هستند؟  

ل: من همه آن‌ها را ندیده‌ام. فقط از بخش بسیار کوچکی در منطقه خودم بازدید کرده‌ام، زیرا پیاده رفتن به این مکان‌ها غیرممکن است. با این حال به من گفته می‌شود که شاید روزی بتوانم از این مکان‌های دور نیز دیدن کنم.

د: تو گفتی که تصاویری به تو نشان داده شده است.

ل: بله، اما از مردم نبودند، فقط از زمین از فاصله بسیار دور بودند. من واقعاً دوست دارم آن افراد را آنجا ببینم. من نمی‌دانم که آیا آن‌ها هم مانند ما باشند...

د: فکر می‌کنی که این مرد، کلمبو، اینجاست؟  

ل: فکر می‌کنم به سمت شرق می‌رود. من فکر نمی‌کنم او از جاهای دیگر خبر داشته باشد. او از وجود آن‌ها خبر ندارد.

د: و دوستت نمی‌خواهد به او چیزی بگویی.

ل: نه. او گفت که این خیلی بد خواهد بود. گفت به هر حال من را باور نمی‌کند.

د: درست است. او باید خودش پیدایش کند، درست مثل تو. در زمان شما، مردم عادی چه چیزی را باور دارند؟  

ل: آن‌ها بر این باورند که اگر به یک سطح خیلی دور بروی، چیزهای شیطانی زیادی در آنجا وجود دارد که تو را تحت کنترل خود در می‌آورد. و برای همیشه گم خواهید شد.

د: آیا مردم زمان شما معتقدند که افراد دیگری در جایی دیگر وجود دارند؟  

ل: نه، آن‌ها به چیزی فراتر از آنچه می‌بینند باور ندارند.  

د: وقتی او تصاویر زمین را به تو نشان داد، به چه شکل بود؟  

ل: یه جورهایی گرد بود و آب زیادی داشت. (با هیجان) و می‌دانید چیست؟ من فکر می‌کنم که زمین به دور و اطراف می‌چرخد.

د: به نظر می‌رسید این کار را می‌کرد؟  

ل: بله، اما خیلی آرام. و آب...همه جا بیشتر آب بود.  

د: آیا مردم زمان شما هم معتقدند که زمین این‌گونه به نظر می‌رسد؟  

ل: آن‌ها نمی‌دانند که من این چیزها را دیده‌ام. آن‌ها فکر می‌کنند که زمین تنها جایی است که آن‌ها در آن هستند. و فراتر از آن چیزی نیست. اکثر مردم بسیار ترسناک هستند و همراه با آنچه می‌دانند باقی می‌مانند. آن‌ها از منطقه امن زندگی خود دور نمی‌شوند.

د: پس تو برای انجام این کارها بسیار شجاع بوده‌ای.

ل: من باید به دستوراتی که به من داده می‌شد بسیار اعتماد می‌کردم. اولش خیلی سخت بود اما بعد از چند سال اصلاً سخت نبود.

د: احتمالاً تو هم ترسیده بودی. تو نمی‌دانستی آن بیرون چیست.

ل: من خیلی ترسیده بودم. خیلی ترسیده بودم اما وقتی فهمیدم آسیبی به من نمی‌رسد، و از من مراقبت می‌شود، آن وقت خیلی راحت بود.

د: هنوز دوستت را می‌بینی؟  

ل: بله، گاهی اوقات او می‌آید و با من صحبت می‌کند. او گاهی اوقات چیزهای بسیار خوبی را به من نشان می‌دهد. او چیزهایی را به من می‌گوید که باید بدانم. او در مورد زمین چیزهایی را به من نشان می‌دهد. و به من می‌گوید که سال‌ها بعد اوضاع چگونه خواهد بود. و اینکه مردم چگونه در الگوهای فکری و سبک زندگی خود پیشرفت خواهند کرد. و چقدر تمدن تغییر خواهد کرد. خیلی جالب است. گاهی اوقات بسیار سخت است که فکر کنیم این اتفاقات واقعاً رخ خواهند داد.

د: بر طبق برخی از چیزهای باورنکردنی که به تو گفته است چه اتفاقی می‌افتد؟

ل: (با هیجان) او یک بار به من گفت - و باورش برایم سخت است – که وسایلی وجود خواهند داشت که در آسمان پرواز می‌کنند. احمقانه نیست؟  

د: اوه، عجیب به نظر می‌رسد، اینطور نیست؟  

ل: و مردم در سراسر زمین با آن‌ها سفر خواهند کرد. و اینکه آن‌ها درباره تمام مکان‌هایی که ما اکنون نمی‌دانیم، خواهند دانست.

د: این بسیار معجزه‌آسا به نظر می‌رسد که فکر کنی کسی می‌تواند پرواز کند.

ل: این خیلی هیجان‌انگیز است. من نمی‌توانم... (آه) ذهن من نمی‌تواند چنین چیزی را درک کند. از او پرسیدم که آیا اسب‌ها بال خواهند داشت؟ و او گفت که هیچ اسب بال‌داری وجود نخواهد داشت. آیا می‌توانی آن را تصور کنید؟  

د: نه، نمی‌توانم تصور کنم که چگونه اتفاق می‌افتد.

ل: من هم نمی‌توانم. چیزهای شگفت‌انگیز زیادی وجود خواهد داشت. او گفت ماشین آلاتی وجود خواهد داشت که کار ده نفر را انجام می‌دهد. و تنها کاری که آن‌ها باید انجام دهند این است که دکمه‌ها را فشار دهند و چیزهایی ساخته خواهند شد.

د: این باعث صرفه‌جویی در کار می‌شود، اینطور نیست؟  

ل: بله، همین کار را می‌کند. او گفت که مردم بهتر از الان با هم ارتباط برقرار می‌کنند. آن‌ها روش‌هایی برای صحبت از یک مکان به مکان دیگر خواهند داشت، و شما می‌توانید آن‌ها را تا کیلومترها دورتر بشنوید. او گفت که این ارتباطات دری را برای تمام جهان باز می‌کند تا همه ما بتوانیم با یکدیگر صحبت کنیم. و دیگر ناآگاه نباشید.

د: این‌ها همه چیزهای خوبی هستند، اینطور نیست؟  

ل: بله. خیلی خوب است اگر بتوان برخی از این ترس‌ها را از بین برد. و مردم با یکدیگر مهربان خواهند بود.

د: آیا فکر می‌کنی اگر آن‌ها چنین چیزهایی داشته باشند تا بتوانند با یکدیگر صحبت کنند این اتفاق می‌افتد؟  

ل: بله. در آن صورت آن‌ها انقدر ترسیده نخواهند بود. ببینید الان مردم خیلی منزوی شده‌اند. آن‌ها در خانواده‌هایشان در شهرهای کوچک خود زندگی می‌کنند. و از هر چیزی فراتر از این مرزها بسیار می‌ترسند. و به دلیل این ترس ارتباط خوبی برقرار نمی‌کنند. اگر فقط اجازه دهند می‌توانند از یکدیگر چیزهای زیادی بیاموزند. جهل با این روش‌ها از بین می‌رود.

د: پس فکر می‌کنید پاسخ، یادگیری برقراری ارتباط است؟  

ل: قطعاً. فقدان ارتباط بسیار بد است، زیرا به ترس اجازه می‌دهد تا وجود فرد را در بر بگیرد و واقعیت آنچه را که پیش روی اوست مشاهده نکند. در تاریکی همه چیز پوشانده است.

د: پس او در مورد چیزهایی به تو گفت که آن‌ها می‌توانند در موردشان صحبت کرده یا از طریق آن‌ها صحبت کنند؟  

ل: بله. و آن‌ها هم می‌توانستند بشنوند. آن‌ها وسایل کوچکی هستند. نمی‌دانم چه شکلی هستند. او فقط به من گفت که آن‌ها وسایل کوچکی هستند.

د: و این خوب است زیرا در این صورت آن‌ها می‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

ل: بله. می‌بینید، آنگاه آن‌ها می‌توانند ایده‌های خود را در مورد چیزها ارائه دهند، و افراد دیگر نیز می‌توانند ایده‌های خود را ارائه دهند. و شاید بتوان از بهترین‌ ایده استفاده کرد.

د: به نظر من خیلی خوب است. آیا او چیزهای دیگری به تو گفت که باورش سخت بود؟  

ل: بله، خیلی چیزها. او گفت زمین‌های دیگری در جهان هستی وجود دارد. و اینکه این افراد خیلی سریع‌تر از ما پیشرفت کرده‌اند. و آن‌ها دانش بیشتری نسبت به ما دارند. اما همانطور که دنیای ما رشد می‌کند و ما این ماشین‌ها را داریم که به ما کمک می‌کنند تا تکنولوژی بیشتری داشته باشیم، این افراد از جاهای دیگر ممکن است بیایند و از آن بازدید کنند و ایده‌های خود را نیز تبادل کنند.

د: همه چیز خیلی خوب به نظر می‌رسد.

ل: فکر می‌کنم فوق‌العاده خواهد بود.

د: فکر کردن به مردمی که در زمین‌های دیگر زندگی می‌کنند سخت است، اینطور نیست؟  

ل: بله همینطور است. خیلی سخت است، اگرچه من همیشه این را می‌دانستم. و بنا به دلایلی درک آن برای من آسان‌تر نبود که فکر کنم مکان‌های دیگری روی زمین وجود دارد که من درباره آن‌ها نمی‌دانستم. نمی‌دانم چرا انقدر سختی کشیدم.

د: برای تو راحت‌تر بود که بفهمی افرادی در جهان‌های دیگر وجود دارند؟  

ل: بله، درک آن خیلی راحت‌تر بود که بدانم زمین‌های دیگری روی زمین وجود دارد، و اینکه فقط زمین اینجا نبود.

د: اما آیا فکر کردن به دنیاهای دیگر برای بقیه افراد در زمان شما دشوار نیست؟  

ل: اوه، بله، آن‌ها آن را بد و خطرناک می‌دانند و از فکر کردن به چنین چیزهایی بسیار می‌ترسند. این ترس آنهاست که آن‌ها را عقب نگه می‌دارد. هر چیزی را که نمی‌فهمند آن را بد و شر می‌نامند و سعی می‌کنند با کشتن یا سوزاندن از شر آن خلاص شوند. آن‌ها فقط خیلی می‌ترسند.

د: وقتی به رم رفتی، همان جایی نبود که کلیسای کاتولیک در آن قرار دارد؟

ل: بله، آن‌ها مکان‌های بسیار زیبایی در آنجا دارند. آن‌ها کشیشان زیادی دارند که این دین را به روستاها آموزش می‌دهند. آن‌ها نیز غرق در ترس هستند.

د: تو هم اینطور فکر می‌کنی؟  

ل: اوه، بله. من هم این چنین فکر می‌کنم. آن‌ها سعی می‌کنند با فلسفه دینی خود دهقانان را تحت کنترل خود نگه دارند. اما همه این‌ها پوششی برای ترس است.

د: چرا یک دین باید بترسد؟  

ل: نمی‌دانم. دین‌شان نباید خیلی خوب باشد. اگر او خوب بود، چرا چنین ترسی داشتند؟  

د: یعنی خود کشیش‌ها می‌ترسند؟  

ل: بله، آن‌ها این سیستم را دارند. مثل یک پادشاهی است. همان چیز قدیمی است، فقط یک نام دیگر، نگه داشتن دهقانان در صف. سیستمی از سطوح بالاتر در برابر آدم‌های کوچک. آن‌ها بر این باورند که فقط دین آن‌ها وجود دارد و بقیه شیطان هستند. اینکه تنها یک راه برای خوب بودن وجود دارد و همان روشی است که آن‌ها آموزش می‌دهند. و اگر از دستورات آن‌ها پیروی نکنید تا ابد لعنت خواهید شد. این اشتباه است. راه‌های بسیار بسیار زیادی وجود دارد. این کلمه‌ای است که من یاد گرفتم، می‌دانید؟ کلمه «خیابان». این کلمه عجیبی نیست؟  

د: حرف عجیبی است. به نظر شما یعنی چه؟

ل: به معنای مسیر یا راه است. به نظر من کلمه بسیار جالبی است. خیابان.

د: بله. اما به نظر تو اشتباه است که آن‌ها فکر کنند دین‌شان تنها راه است؟  

ل: قطعاً. به آن‌ها می‌گویند که بسیار بسیار مقدس یا بسیار بسیار عاقل هستند. به فرد اجازه نمی‌دهد که حقایق درونی خود را بررسی کند. آن‌ها می‌آموزند که بسیار محدود هستند. فرد باید به صراحت از دستورالعمل‌ها پیروی کند و این کار را فقط به یک صورت انجام دهد. و این خیلی بد است. به انسان اجازه نمی‌دهد که خودش فکر کند. (آه) اما این دوره به همین شکل است. می‌دانی همه جا همینطور است، فقط رم نیست. فقط مربوط به دین نیست. با سیاست هم به این شکل است. شما اجازه ندارید خودتان فکر کنید. به شما گفته می‌شود که به چه فکر کنید و چه کاری انجام دهید. من از این شگفت‌زده شدم که چنین الگویی از سازگار شدن، در سراسر جهان وجود دارد. آن‌ها ممکن است آداب و رسوم مختلفی داشته باشند و کارها را کمی متفاوت انجام دهند، اما اساساً همه چیز یکسان است. همه‌اش ترس است. ممکن است در چیزهایی متفاوت باشد، اما اساساً همان شنل است که مردم می‌پوشند. و به آن اجازه می‌دهند تا تفسیر آن‌ها از زندگی را رنگ‌آمیزی کند و آن‌ها را عقب نگه دارد. می‌ترسند مجازات شوند.

د: آن‌ها ترجیح می‌دهند با آنچه می‌دانند بمانند. آن‌ها همراه با آن در امان هستند.

ل: درست است. و پس از آن دیگر خطر سنگسار یا اعدام شدن یا گذاشتن در جعبه وجود ندارد.

د: منظورت از داخل جعبه گذاشتن چیست؟  

ل: آن‌ها همین چیزها را دارند. بسیار وحشتناک هستند. جعبه‌هایی چوبی هستند. و مردم را درون این جعبه‌ها می‌گذارند و روزها بدون آب و غذا در آنجا نگهشان می‌دارند. آن‌ها گاهی در آنجا می‌میرند. خیلی افتضاح است.

د: این کارها برای افرادی انجام می‌شود که باور ندارند؟

ل: بله، یا اگر سؤال کنند. اوه، افراد بدی وجود دارند که لیاقت حضور در آن جعبه‌ها را دارند. آن‌ها دزدی می‌کنند یا می‌کشند یا این چیزها. اما این که صرفاً به خاطر باور متفاوت در آنجا قرار بگیرم، در طرز فکر من بی‌عدالتی بسیار شدیدی است. اگر در ذهن خود چیز دیگری فکر کنید، چه کسی می‌تواند آسیب ببیند؟ حتی شاید بهتر هم باشد، می‌فهمید؟  

د: هنگام سفر چه چیزی در مورد سلامت مردم متوجه شدی؟  

ل: بعضی جاها خیلی خوب است و برای مدت زیادی زندگی می‌کنند، به خصوص اگر در فضای باز در مزارع زندگی کنند. اگر آن‌ها در شهر زندگی می‌کنند بسیار بسیار بد است. همانطور که گفتم، شهرها بسیار کثیف هستند و بیماری‌های زیادی وجود دارد. مردم عمر چندانی ندارند. مرگ و میر در شهر زیاد است.

د: آیا افرادی هستند که «پزشک» خطاب شوند تا از این افراد مراقبت کنند؟  

ل: بله، اما آن‌ها هیچ کار خوبی نمی‌کنند. این افراد به هر حال می‌میرند. فکر کنم اصلاً کمکی نمی‌کنند، اما برعکس فکر می‌کنند.  

د: خب، تو در سفرهایت خوش شانس بوده‌ای. آیا تا به حال مریض شده‌ای؟  

ل: چند بار. چیز خیلی بدی نبوده، بیشتر این افراد در شهر تا چهل سالگی می‌میرند. این روند در شهر از قدیم بوده است. من پنجاه ساله هستم و این برای مردم شگفت‌انگیز است که از سلامتی خوبی برخوردار هستم. موهایم الان دارند سفید می‌شوند اما حالم خوب است.

د: آن وقت پیر محسوب می‌شوی.

ل: خیلی پیر، خیلی پیر.

د: اما تو هنوز هم می‌توانی راه بروی و سفر کنی.

ل: بله، بله، شرایط بدنی خوبی دارم. من اسب ندارم. من مسئولیت مراقبت از کسی جز خودم را نمی‌خواهم. با اینکه این کار برای خودم انجام شده است.

د: به این فکر می‌کردم که اگر اسبی داشته باشی می‌توانی سریع‌تر سفر کنی.

ل: اما به این صورت من نیازی به نگرانی در مورد غذای اسب یا اقامتم ندارم. من می‌توانم با سرعت خودم بروم و تا زمانی که می‌خواهم بمانم و سپس دوباره بروم. گاهی وقت‌ها سوار می‌شوم، اما نه بیشتر اوقات.

د: اما تو با قایق هم سفر می‌کنی.

ل: این یک ضرورت است، زیرا من نمی‌توانستم آنقدر دور سفر کنم. این فقط یک چیز ضروری برای رسیدن به مکانی دیگر است.

د: آیا قایق‌هایی که با آن‌ها سفر می‌کنی بسیار بزرگ هستند؟  

ل: گاهی اوقات. من با یک کشتی بزرگ با بادبان‌هایی وسیع سفر کرده‌ام. و دفعات دیگر فقط با یک قایق کوچک رفته‌ام. بستگی به این دارد که بتوانم همراه با چه کسی سوار شوم.

د: اینطوری لازم نیست نگران پول باشی، نه؟  

ل: نه، این شگفت‌انگیز نیست؟ هرگز فکر نمی‌کردم که بتوانم این همه مدت بدون پول سفر کنم. شگفت‌انگیز است.

د: آیا لباس یا چیز دیگری با خودت حمل می‌کنی؟  

ل: نه. همیشه وقتی لباس‌هایم پاره می‌شود، یکی می‌آید و لباس‌های جدید به من می‌دهد. و یکی به من غذا می‌دهد. من یک چوب بزرگ دارم که با خودم حمل می‌کنم. مثل یک عصا است. به من کمک می‌کند از تپه‌ها بالا و پایین بروم. تبدیل به دوست قدیمی‌ام شده است.

د: آیا فکر می‌کنید هرگز این مرد جوانی را که قرار است دانش را به او منتقل کنی پیدا خواهی کرد؟  

ل: الان به خاطر سن‌ام کمی نگرانم. قبلاً نگران نبودم. فقط احساس کردم که او در زمان مناسب به من نشان داده خواهد شد. اما با بزرگ‌تر شدن نگرانم که نتوانم او را به موقع پیدا کنم. ببینید، من چیزهای زیادی برای گفتن به او دارم. و این چیزی نیست که بتوانم در یک روز یا یک هفته به او بگویم. من چیزهای زیادی برای گفتن به او دارم و این نیاز به زمان دارد. من باید همراه با او بمانم. تا زمانی که سلامتی دارم باید بتوانم به او آموزش دهم. این نگرانی بسیار بزرگی برایم در این زمان است. هرچند به من گفته‌اند که نگران نباش. به آن رسیدگی شده است. و تا کنون به همه چیزهایی که به من گفته شده رسیدگی شده است. بنابراین حدس می‌زنم که دیگر نگران نباشم. من خودم را پیرمرد نمی‌دانم. فقط تا زمانی که توجه من جلب شود منتظر می‌مانم.

د: آن موقع بدن تو احساس پیری نمی‌کند.

ل: نه در درون. اما به نظر کسانی که بیرون هستند من خیلی پیر هستم. 

د: اما بعد به اسپانیا می‌روی؟  

ل: بله، من هرگز آنجا نبوده‌ام. و می‌فهمم که بسیار زیباست. پس فکر کردم تا خودم به آن نگاهی بی‌اندازم و ببینمش. من در شرق و شمال آن بوده‌ام و همچنین غرب آن. اما من در جنوب آن نبوده‌ام. شاید این بار به آنجا بروم. معمولاً وقتی صبح از خواب بیدار می‌شوم به من دستور می‌دهند که به کدام سمت بروم. به من می‌گویند به سمت شرق یا شمال شرق یا هر جاده‌ای که قرار است بروم. به من می‌گویند این راه را بروم و من هم همین کار را می‌کنم.

د: هیچ سؤالی نمی‌پرسی. (نه) خیلی خب. بیا آن صحنه را ترک کنیم. من از تو می‌خواهم که تا رسیدن به اسپانیا جلو بروی و نظر خودت را در مورد آن به من بگویی. سوار قایق شدی؟  

ل: بله، این بار یک کشتی بزرگ گرفتم. در مسافرخانه با کاپیتان آشنا شدم و او بسیار با من همراه شد و اجازه داد سوار کشتی او شوم. من در کابین او ماندم. خیلی قشنگ بود. کشتی بسیار بزرگی بود که بادبان‌های زیادی داشت.

د: نظرت در مورد اسپانیا چیست؟  

ل: تا الان افراد زیادی اینجا نیستند. خیلی گرم است. چنین تغییری استخوان‌هایم را گرم می‌کند. هوا در لیورپول بسیار سرد بود، بسیار مرطوب بود. و نور خورشید روی بدنم بسیار إحساس خوبی دارد. هوا بسیار تازه است و نسیم واقعا عالی است. تمام داستان‌هایی که شنیده‌ام حقیقت دارد.

د: قرار است برای مدتی آنجا بمانی؟  

ل: فکر کنم همین باشد. دوست دارم مدتی به این افراد سر بزنم تا ببینم فلسفه زندگی آن‌ها چیست. آن‌ها بسیار دوستانه به نظر می‌رسند. به نظر نمی‌رسد که ترسیده باشند. این افراد باز هستند. آن‌ها آنقدرها غرق در سنت نیستند. و به نظر می‌رسد که در افکار خود مستقل‌تر از آنچه من می‌بینم هستند.

د: شاید همراه خودت را آنجا پیدا کنی.

ل: من اینطور فکر نمی‌کنم. فکر می‌کنم همکار من از اینجا خیلی دور است. نمی‌دانم چرا اینطوری فکر می‌کنم، فکر نمی‌کنم او را پیدا کنم. فکر می‌کنم او من را پیدا خواهد کرد. فکر می‌کنم حالا برای مدتی اینجا در اسپانیا بمانم. شاید او را پیش من بفرستند. اینجا بسیار با طراوت است، و تغییر خاصی دارد. شاید کمی در اینجا استراحت کنم.

د: اما آیا واقعاً فکر می‌کنی که روزی او را پیدا خواهی کرد؟  

ل: این را به من گفته‌اند و دلیلی ندارد که خلاف آن را باور کنم.

د: تو زندگی خودت را وقف انجام این کار کرده‌ای. تا زمانی که تو آن را باور داری، باید حقیقتی در آن وجود داشته باشد.

ل: بله. این یک درس بسیار بزرگ است که مدت‌ها پیش آموختم. درس ‌ایمان.

د: پس اگر مقصودت باشد او را خواهی یافت. (بله) خب پس. این مکان بسیار زیبا به نظر می‌رسد و می‌توانی مدتی در آن استراحت کنی.

سپس لیندا را به حالت هوشیاری کامل بازگرداندم و بارتولومئو را در دنیای خودش رها کردم، با این آگاهی که به‌زودی دوباره به او خواهیم پیوست و داستان‌مان را ادامه خواهیم داد.

	[image: ]
	 	[image: ]


[image: ]

فصل دوم: درس‌ها شروع می‌شوند
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بعد از جلسه اول برای صرف ناهار، استراحت و بازدید چند ساعتی توقف کردیم. حدود ساعت ۲ بعد از ظهر به سر کار برگشتیم. دوباره با استفاده از کلمه کلیدی لیندا، او را به آن زندگی برگرداندم. من پیشینه بارتولومئو را تمام کرده بودم و اکنون می‌خواستم اطلاعات را به دست بیاورم. مطمئناً کنجکاوی من برانگیخته شده بود، و می‌خواستم دانشی را که قرار بود بارتولومئو به همکارش منتقل کند، کشف کنم. قصد داشتم او را به آن صحنه برگردانم و داستان را از آنجا ادامه دهم.

د: دوست دارم بارتولومئو را یکبار دیگر پیدا کنی، وقتی او در آن اتاق تنها بود و داشت به جایی می‌رفت. من تا سه می‌شمارم و ما آنجا خواهیم بود. ۱، ۲، ۳، ما دوباره به آن صحنه رفته‌ایم. تو به تازگی اتاق خواب خودت را ترک کرده بودی و خودت را در این مکان عجیب و غریب با چیزهایی که در بیرون از خانه می‌گذرد، یافتی. چه‌کار می‌کنی و چه می‌بینی؟ به من در مورد آن بگو.

ل: من اینجا تنها هستم. (تقریباً در ترس.) من روی صندلی نشسته‌ام و به کیهان نگاه می‌کنم و ستارگان و سیارات را تماشا می‌کنم. از خواب بیدار شدم و از من خواستند به سفر بروم. و وقتی موافقت کردم به من گفتند که باید این لباس‌ها را بپوشم. سپس یک پرتو نور من را فرا گرفت و چیز بعدی که می‌دیدم خودم بودم که روی این صندلی نشسته بودم.

د: مگر نگفتی الان بزرگ‌تر شدی؟  

ل: بله. من خیلی پیر هستم. الان نزدیک شصت سال هستم. من خیلی پیر هستم.

د: هنوز به دنبال همکار خودت بودید؟  

ل: بله، بودم. احساس می‌کردم در مأموریتم در این زندگی شکست خورده‌ام. سعی کردم اعتماد کنم، چون می‌دانستم قطعه را در زمان مناسب به پازل می‌دهند. اما وقتی خیلی پیر شدم، شروع به شک و ترس کردم.

د: آیا تا این لحظه در تمام سفرهای خودت بر روی زمین کسی که فکر می‌کردی را پیدا کرده‌ای؟ آیا می‌توان به این اطلاعات اعتماد کرد؟

ل: نه. فکر می‌کردم شاید فرهنگ شرقی درک‌ بیشتر داشته و باز و پذیراتر باشد. اما آن‌ها نیز با سنت‌ها و نظام اعتقادی خود پوشیده شده‌اند. من خیلی ناامید شدم. آن زمان بود که ‌ایمانم را از دست دادم. همین شب بود که به من گفتند این آخرین سفر من خواهد بود. و قطعه نهایی به من داده می‌شود – پایان جستجوی من.

د: آخرین قطعه چه بود؟  

ل: آخرین قطعه، به اشتراک گذاشتن این دانش با کسی بود که شبیه من است، که پذیرای ‌ایده‌هایی است که نمی‌توانند درک کنند. کسی که بتواند این چیزها را بدون ترس، بدون تعصب، بدون مقاومت بررسی کند. فقط حقایق را بپذیرید و آن‌ها را با دقت بررسی کنید. تنها برای به اشتراک گذاشتن دانسته‌های خود، و این تمام داستان است.

د: آیا تو را به نزد همکارت می‌برند؟  

ل: آن‌ها من را به یک مکان جدید می‌برند. آن‌ها به آن «مستعمره» می‌گویند. این یک مکان آزمایشی جدید است که آنها امیدوارند حقیقت ناب در آن نفوذ کند و به هیچ وجه تحریف نشود. این افراد قلب و ذهن پاکی دارند. من استاد آن‌ها خواهم شد. من دانشی را که در این سال‌ها جمع‌آوری کرده‌ام به آن‌ها خواهم داد. آن‌ها حافظان این دانش خواهند بود. به دلیل معصومیت‌شان به هیچ وجه آن را به شکل یا حالتی با استفاده نادرست تغییر نمی‌دهند. آن‌ها حافظان معرفت حقیقت جهانی خواهند بود.

د: اینجا جایی است که دوست تو هم خواهد بود؟

ل: بله. سپس او به نوبه خود می‌تواند در فرصت مناسب فرستاده شود تا در زمان درستش سیاره زمین را آگاه سازد. تا آن زمان با دیگران در این مکان منتظر می‌ماند. دیگران نیز جای خود را دارند تا این پیام را در زمان مناسب دریافت کنند.

د: چرا نتوانستی آن را به کسی روی زمین بدهی؟ این همان کاری بود که فکر می‌کردی قرار است انجام دهی.

ل: چون هیچکس نیت پاکی نداشت که بتواند آن را بدون تحریف یا سوء استفاده نگه دارد. در این زمان، تکامل سیاره در مرحله‌ای نیست که بشریت آماده آن باشد. آن‌ها درس‌های بسیار زیادی دارند که باید قبل از اینکه بتوانند از هر یک از این‌ها به نفع بشر استفاده کنند یادش بگیرند. تحریف و سوء استفاده در نهایت منجر به نابودی کل زمین خواهد شد.

د: پس به این ترتیب در نهایت به زمین بازگردانده می‌شود.

ل: درست است. این همکارم هم اینجا در این «مستعمره» زندگی خواهد کرد. اینجا زمان و مکان را نمی‌شناسد. آن‌ها به هیچ وجه پیر نشده و تغییر نمی‌کنند. این محل برای توقف است. و وقتی کارم تمام شد اینجا را ترک می‌کنم و برای استراحت به محل خود می‌روم. من نه اینجا می‌مانم و نه برای مدتی طولانی به زمین بازخواهم گشت.

د: اگر خودت را پیر می‌دانی، آیا فرقی می‌کند که کجا می‌روی؟  

ل: نه. اما من نمی‌توانم در این مستعمره بمانم. الگوی روح من با این افراد در این مکان متفاوت است. برای اقامت طولانی مدت و نامحدود سازگار نیست. من اینجا راحت نخواهم بود. دوست دارم وقتی کارم تمام شد به استراحت بروم. باید مدتی را استراحت کنم. باید همراه بقیه هم باشم.

د: آیا پس از پایان انتقال پیام‌ها و دانش خود به این افراد به زمین باز خواهی گشت؟  

ل: نه، من برای چندین نسل به زمین باز نخواهم گشت. برای استراحت به محل دیگری خواهم رفت. بعداً با ظرفیتی متفاوت بازخواهم گشت.

از پاسخ‌هایش به نظر می‌رسید که او به رفتن به بُعد روحی و ورود به مکان استراحت مدتی قبل از تناسخ در بدن دیگری اشاره دارد. این مکان در کتاب من در میان مرگ و زندگی توصیف شده است. تنها مشکلی که من در درک این موضوع داشتم این بود که او به مردن اشاره نکرده بود. او ظاهراً هنوز در بدن فیزیکی خود بود. و همه می‌دانند که وقتی می‌میرید نمی‌توانید بدن خود را همراهتان ببرید.

د: سعی می‌کنم بفهمم. تو هنوز بدن فیزیکی‌ات را داری. داخل این اتاق روی صندلی نشسته است.

ل: بله، بدن من است. من هرگز نپرسیده‌ام چه اتفاقی برای آن می‌افتد. حدس می‌زنم باید می‌پرسیدم. اما به نظر مهم نبود.

د: خیلی خب. بیا جلو برویم تا این جسم یا هر چیزی که هست، این بدن که داخلش هستی را به مقصد برسانیم. تو گفتید به جایی که مستعمره است سفر می‌کنی. بیا جلو برویم تا به این مقصد برسی. به من بگو وقتی به آنجا رسیدی چه اتفاقی می‌افتد.

ل: مکان بسیار روشنی است، و من روی صندلی خودم نشسته‌ام و داخل این مکان روشن شناور هستم. ناگهان نور بسیار روشنی بدنم را فرا می‌گیرد. از بالای این اتاق شروع می‌شود. استوانه‌ای شکل است و من در مرکز آن هستم. در یک لحظه من همراه با ارواح دیگر هستم. من دیگر درون اتاق نیستم. با این نور به سمت این موجودات منتقل می‌شوم. همه آن‌ها از دیدن من بسیار بسیار خوشحال هستند. آن‌ها شبیه به موجوداتی نورانی هستند. هر کدام متفاوت اما در عین حال شبیه به هم‌اند. آن‌ها موجودات بسیار درخشانی هستند.

د: هیچ ویژگی فیزیکی ندارند؟

ل: دارند، اما بسیار درخشان هستند. وقتی سعی می‌کنم تا به صورت‌شان نگاه کنم کور می‌شوم. مثل نگاه کردن به خورشید است. می‌بینم که لبخند می‌زنند. آن‌ها باید دهان داشته باشند. احساس می‌کنم به من لبخند می‌زنند. اما با چنان نور روشنی پوشیده شده‌اند که نمی‌توانم فرم بدن‌شان را تشخیص دهم.

د: آیا هنوز درون بدن فیزیکی خودت هستی؟ (مکث. شاید مطمئن نبود.) چه حسی دارد؟  

ل: خیلی سبک به نظر می‌رسد، بسیار سبک، مثل اینکه من شناور هستم. و اینکه هیچ وزن و هیچ نیرویی وجود ندارد. من فقط آزادم، فکر نمی‌کنم بدنی داشته باشم. فکر می‌کنم فقط هستم.

د: به نظر تو این موجودات دیگر فیزیکی هستند؟  

ل: (مکث) شاید. اما فکر می‌کنم احتمالاً انرژی خالص باشند. من آن‌ها را می‌بینم، اما فکر نمی‌کنم درون بدن انسانی باشند.

این را با حس کنجکاوی و تعجب گفت، گویی می‌خواهد چیز عجیب و متفاوتی را بفهمد که برای آن آمادگی نداشت.

ل: فکر می‌کنم به سطح دیگری از هستی رسیده‌ام. به عنوان یک سفر فیزیکی شروع شد، اما حالا فکر می‌کنم از سطح فیزیکی عبور کرده‌ام و وارد جایی شده‌ام که اطلاعی از آن ندارم. با این حال، احساس می‌کنم اگر بخواهم، در هر زمانی می‌توانم اینجا را ترک کنم و به آن اتاق بازگردم.

د: آیا فکر می‌کنی بتوانی بدن فیزیکی خودت را در آن اتاق پیدا کنی؟ (بله) گفتی که قرار است دانش خود را با این موجودات در میان بگذاری. درسته؟ (بله) یکبار قبلاً پرسیدم که آیا امکان دارد دانش خود را نیز با من هم به اشتراک بگذاری. و گفتی که باید اجازه بگیری. چه فکر می‌کنی؟  

من احساس انتظار داشتم، امیدوار بودم به من اجازه داده شود که این دانش را دریافت کنم. کنجکاویم مشتاق بود که این اتفاق بیفتد، اما همه چیز به نیروهای خارج از خودم بستگی داشت که من هیچ اطلاعی از آن‌ها نداشتم.

ل: از دوستم پرسیدم، و او گفت شاید بتوانی در کلاس‌های تدریس من شرکت کنی.

هیجانی از شادی را احساس کردم.

د: اگر به من اجازه داده شود این کار را انجام دهم فوق‌العاده خواهد بود.

ل: او گفت مواقعی وجود دارد که نمی‌توانی چیزهای خاصی را بشنوی، اما بیشتر آن‌ها در اختیارت قرار می‌گیرد. 

د: چرا نمی‌توانم بعضی چیزها را بشنوم؟

ل: زیرا چند چیز دیگر وجود دارد که باید قبل از اجرای یک طرح در زمین اجرا شود. و آن چیزهای بسیار اندک باید تا زمان اجرای طرح حفظ شوند. و پس از پیاده‌سازی اطلاعات باقی مانده آن نیز به شما داده خواهد شد.

د: پس اگر در کلاس‌های آموزشی بنشینم، می‌توانم در دانش سهیم باشم؟  

ل: درست است. این شانس به شما داده می‌شود زیرا شما نیز یکی از معدود افرادی هستید که به اطلاعات رنگ و تغییر شکل نمی‌دهند. شما دارای نیت پاک هستید و از این فرصت برای خود استفاده نخواهید کرد.

تنفس لیندا تندتر می‌شد. او علائم ناخوشی را نشان داد.

د: من می‌بینم که این‌ها الزامات مهمی هستند.

ل: بله. همه نمی‌توانستند این کار را انجام دهند. فقط تعداد بسیار بسیار کمی وجود دارند.

در چند جمله آخر متوجه شدم که تنفس او نامنظم، سریع‌تر و کمی سخت است. این کار او را برای صحبت شفاف دشوار می‌کرد.

ل: با هوای اینجا سازگار می‌شوم. روی سینه‌ام خیلی سنگین است. (او هنوز به شدت سخت نفس می‌کشید.) چند روزی می‌گذرد تا من سازگار شوم.

من پیشنهاداتی برای رفع هرگونه ناراحتی جسمی دادم. دغدغه اصلی من همیشه راحت بودن سوژه است.

د: بدن فیزیکی که با آن صحبت می‌کنم قادر خواهد بود بدون هیچ مشکلی خود را سازگار کند، حتی اگر موجودی که با من صحبت می‌کند مشکل داشته باشد. می‌فهمی؟

ل: (تنفسش داشت به حالت عادی برمی‌گشت.) فهمیدم. 

د: خیلی خب. آیا قصد داری کلاس‌های خودت را شروع کنی؟  

ل: به زودی، اکنون زمان خوش آمدگویی فرا رسیده است. زمان شادی. زمان با هم بودن.

د: آیا آن‌ها در انتظار تو بودند؟  

ل: بله، آن‌ها منتظر من بودند و بسیار بسیار خوشحال هستند. آن‌ها من را تشویق می‌کنند. آن‌ها من را در آغوش می‌گیرند. آن‌ها برای من بسیار خوشحال هستند.

د: به نظر می‌رسد یک مکان خوب، یک محیط خوب باشد. 

ل: اوه، خیلی خوب است. خیلی گرم است.

د: آیا می‌توانیم به زمانی که کلاس‌هایت را شروع می‌کنی، پیش برویم، و من بتوانم گوش کنم؟ آیا برنامه یا دستوری داری که قرار باشد کلاس‌های خودت را بر طبق آن برگزار کنی؟  

ل: فکرش را نکرده بودم. من زمانی برنامه‌ای داشتم، اما آنقدر طولانی شد که فراموش کرده‌ام. اکنون تصمیم گرفتم ابتدا با سؤالات دوستانم شروع کنم. و سپس در مورد سؤالات آن‌ها صحبت خواهم کرد. من احساس می‌کنم که احتمالاً این بهترین راه در این زمان باشد.  

د: موافقم اما چون نمی‌توانم سؤالات آن‌ها را بشنوم، آیا آن‌ها را تکرار می‌کنی؟ (بله) آیا در نقطه‌ای هستی که می‌خواهی شروع کنی؟ (بله) بسیار خب. پس با سرعت خودت پیش برو.

ل: من به... آرتنس (آوایی. شاید: آردنس) از من پرسیده است، (به آرامی انگار گوش می‌دهد و بعد تکرار می‌کند.) «چه اتفاقی در سطح زمین افتاد که مردم را انقدر در سیستم اعتقادی خود محدود کرد؟» بسیاری از اعصار پیش، افرادی که به زمین آمدند، با دانش گسترده‌ای از کیهان آمدند. افراد دیگری بودند که قبلاً روی زمین زندگی می‌کردند، که به اندازه کسانی که به تازگی آمده بودند آگاه نبودند. و این باعث شد تا کسانی که تازه می‌آمدند، موضوع قدرت را تجربه کنند. این چیزی بود که تا این زمان تجربه نکرده بودند. و آن‌ها این احساس را دوست داشتند. این به آن‌ها شور و نشاطی داد که نمی‌شناختند. بنابراین آن‌ها تصمیم گرفتند دانش خود را برای خود نگه دارند و آن را همانطور که قرار بود به اشتراک نگذارند. و کسانی را که آگاه نبودند به بردگی گرفتند. آن‌ها چیزهایی به آن‌ها گفتند که واقعی نبود، تا آن‌ها را بترسانند و به آن‌ها خدمت کنند. آن‌ها را خدایان تصور می‌کردند. آن‌ها خدایان شدند. مردم عادی، مردم معمولی که از ابتدا اینجا بودند، فکر می‌کردند آن‌ها خدا هستند، زیرا می‌توانند کارهای غیرعادی انجام دهند. قرار نبود این اتفاق بیفتد. و وقتی به این همه قدرت و طمع دست یافتند، نخواستند زمین را ترک کنند. آن‌ها می‌خواستند بمانند. و همین کار را هم کردند. با گذشت این دوران، داستان‌هایی در مورد این خدایان و قدرت‌های بزرگ آن‌ها نقل شد. و ترس شروع شد. از این ترسیدند که اگر آنطور که خدایان گفته بودند عمل نکنند، نابود شوند. زمان بسیار تاریکی برای سیاره زمین بود.

د: این موجودات به آن‌ها چه گفتند که آن‌ها را ترسانده و به آن‌ها اجازه داد تا به بردگی درآیند؟  

ل: به آن‌ها گفتند که می‌توانند بر باد، نور، خورشید، ماه، باران حکومت کنند. آن‌ها بر مردم حکومت کردند و اگر این افراد قوانین آن‌ها را رعایت نمی‌کردند، نابود می‌شدند. مردم نه آب داشتند و نه نور. آن‌ها می‌دانستند که به خورشید و آب و باد و باران نیاز دارند. باید این چیزها را می‌داشتند تا بتوانند وجود داشته باشند. و خدایان بر همه این‌ها کنترل داشتند، بنابراین مجبور بودند اطاعت کنند اگرنه فوراً نابود می‌شوند. آن‌ها نمی‌دانستند که وجودشان، روح‌شان برای همیشه زنده است. فقط می‌توانستند آن لحظه و آن زندگی را ببینند. هدف اولیه این موجودات نورانی که به زمین آمدند این بود که این اطلاعات را به اشتراک بگذارند تا ترس از بین رفته و مردم بتوانند درک کنند.

د: آیا این موجودات معجزه می‌کردند تا مردم باور کنند که خدا هستند؟  

م: بله، آن‌ها انجامش دادند. همش حقه بود، این کار را با نور و جادو انجام دادند، اما مردم فکر می‌کردند که آن‌ها خدا هستند. می‌خواهم بگویم که این نمونه‌ای کامل از طبیعت انسان، مبارزه دائمی درونی با ترس و خدمت‌ رسانی به خود است. برای خدمت به خود. قدرت.

د: اما موجوداتی که آمدند همان‌هایی بودند که مشکلات را ایجاد کردند.

ل: بله. آن‌ها آنچه را که به آن‌ها گفته شده بود انجام ندادند. سقوط کردند زیرا آمدند تا به خودشان خدمت کنند و نه به بشریت.

د: تو گفتی که این نمونه‌ای از انسان است، اما این مشکل توسط انسان ایجاد نشده است.

ل: آن‌ها فرستاده شدند تا سطح موجودات زمین را به جایی بالاتر برسانند. آن‌ها فرستاده شدند تا به کسانی که اینجا بودند آموزش دهند، نه اینکه از آن‌ها برده بسازند. آن‌ها در درس خود شکست خوردند. قرار بود به انسان‌ها آموزش دهند و در مرتبه بالاتری از این چیزها زندگی کنند. گیر افتادند.

د: منظورت از گیر افتادن چیست؟  

ل: درگیر قدرت شدند و نوری را که قرار بود به عناصر انسانی روی زمین داده شود از دست دادند. زمین مکانی برای تجربه چیزهای جدید بود. و کسانی که با این‌ امید به اینجا آمدند تا کسانی را که قبلاً اینجا بودند به سطح خود برسانند، گیر کردند و برعکس، به یک رتبه پایین‌تر سقوط کردند.

د: به عبارت دیگر، با نژاد انسان ادغام هم انجام شد؟ (بله) آیا این تمام چیزی بود که می‌خواهی در پاسخ آن سؤال بگویی؟ (بله) آیا می‌خواهی سؤال دیگری از گروه را پاسخ بدهی؟  

ل: ما در اینجا بیشتر به پیشینه تاریخی می‌پردازیم، تا همه بتوانند آنچه را که طی چندین سال تکامل یافته است، درک کنند. من فکر می‌کنم این احتمالاً بهترین راه برای توضیح آن است. برای نشان دادن آنچه در گذشته اتفاق افتاده و سپس پیشرفت از آنجا. سؤال این است که «چرا تعداد بیشتری برای کمک به کسانی که گیر کرده بودند اعزام نشدند؟ چرا عده‌ای اعزام نشدند تا کسانی را که از اعتمادشان سوء استفاده می‌کردند به خانه بیاورند؟» دلیلش هم این بود که در آن زمان می‌ترسیدیم اگر تعداد بیشتری فرستاده شوند، آن‌ها هم در این الگو قرار بگیرند. تصمیم گرفتیم تا منتظر بمانیم این دوره بگذرد، و سپس هجوم جدیدی را باامید به تغییر در پروژه بفرستیم. سپس همین اتفاق افتاد. اولین افرادی که به زمین آمدند از سیاره تیرانتوس (آوایی) بودند. از برخی جهات بسیار شبیه به میدان مغناطیسی زمین است. بنابراین پذیرفته شدن در جریان اصلی زندگی برای این افراد سخت نبود. به آن‌ها به عنوان چیزهای عجیب و غریبی نگاه نمی‌شد. آن‌ها خیلی شبیه به زمینی‌ها بودند. متأسفانه شکست خوردند.

د: این‌ها کسانی‌اند که خواهان قدرت هستند؟  

ل: بله. آن‌ها اول آمدند. برخی با زمینی‌ها در بین خود ترکیب یافتند. موج دومی که فرستاده شد از (او با نامش مشکل داشت) ایرانیوس بود. (آوایی) این افراد متفاوت بودند. آن‌ها انسانی به نظر نمی‌رسیدند، بنابراین آن‌ها با لباس مبدل آمدند. به عنوان حیوان آمدند.

د: حیوانات؟  

ل: بله. و کار آن‌ها این بود که خیلی بی‌سر و صدا با موجودات منتخب کار کنند تا پروژه را برگردانند. برگزیدگانی بودند که از این حیوانات، آنطور که تصور شده بود، آموزش می‌گرفتند. این دستورات در سطح دیگری از طریق رویاهایشان به آن‌ها داده می‌شد. آن‌ها در مورد مفاهیم عشق، جاودانگی و همکاری در میان گونه‌ها آموزش داده شدند. خیلی بی‌سر و صدا و زیرکانه انجام شد. متأسفانه این پروژه نیز شکست خورد، زیرا فقط تعداد کمی بودند که می‌توانستند به این سیستم‌های فکری جدید جذب شوند. و مردم مورد تحقیر قرار گرفتند. آن‌ها به دلیل ترس از عموم مردم از پذیرش آنچه به آن‌ها داده می‌شد می‌ترسیدند. و البته صاحبان قدرت آن را نمی‌پذیرفتند، زیرا در این صورت قدرت خود را از دست می‌دادند. بنابراین در این زمان انسان به پایین‌ترین سطح فرو رفته بود و این وضعیت بسیار ناامیدکننده بود.

د: این موجودات به عنوان حیوان آمدند تا مورد توجه قرار نگیرند؟ 

ل: بله، چون شبیه انسان نبودند.

د: واقعاً چه شکلی بودند؟  

ل: آن‌ها بسیار کوچک بودند و سرهای گرد بزرگ و بدن کوچکی داشتند. آن‌ها دست و پا داشتند، اما بسیار انعطاف‌پذیر بودند. مثل دست و پای انسان نبود، آن‌ها فکر می‌کردند که بیش از حد قابل توجه هستند و مردم ترسیده و آن‌ها را می‌کشند.

د: پس آن‌ها این توانایی را داشتند که خودشان را به صورت حیوان جلوه دهند؟  

ل: درست است. آن‌ها این توانایی را داشتند که ظاهر یک حیوان را به خود بگیرند. خود را مبدل کردند. پا به درون آن موجودات گذاشتند.

د: و به این ترتیب آن‌ها می‌توانند از طریق رویاهای خود بر مردم تأثیر بگذارند، تو گفتی، به روشی هوشمندانه.

ل: از طریق رویاهای آن‌ها. درست است. امید داشتیم که اگر آن‌ها بتوانند بر افراد کافی تأثیر بگذارند، این پروژه می‌تواند خیلی سریع تغییر کند. اما ظاهراً خیلی آهسته، خیلی کند بود، بنابراین شکست خورد.

وقتی برای کتابم” افسانه نابودی یک ستاره “درباره افسانه‌های هندی تحقیق می‌کردم، داستان‌های زیادی از حیوانات پیدا کردم که در زمان‌های اولیه برای انتقال دانش به انسان‌ها ظاهر می‌شدند. این باور تا حد زیادی بخشی از فرهنگ سرخپوستان آمریکایی است. فرهنگ‌های دیگر در سراسر جهان نیز افسانه‌های مشابهی دارند. جالب است بدانید که در مشاهده بشقاب پرنده‌ها/بیگانگان، فرازمینی‌ها اغلب به عنوان حیوانات با یک پوشش یا پوشش محافظ ظاهر می‌شوند تا انسان نترسد.

د: آیا سؤال دیگری در این مورد دریافت می‌کنی؟  

ل: سؤال این بود که «چرا ایرانیون بیشتری به سیاره زمین فرستاده نشدند؟ از آنجایی که آن‌ها یک نژاد فکری بسیار قوی هستند، می‌توانستند بر همه کسانی که در آن زمان روی زمین بودند غلبه کنند.» و پاسخ به این دوست من این است: زور هرگز کارساز نیست. راه حل قابل قبولی نیست. کسانی که روی زمین هستند باید از طریق انتخاب خودشان به این موضوع برسند. زور اغلب به عنوان راه حلی برای بسیاری از مشکلات استفاده شده است. این روش هرگز کار نمی‌کند.

د: این پاسخ خوبی است. سؤال بعدی چیست؟  

ل: «این زمان موقت سقوط آگاهی قبل از ارسال تعداد بیشتری از آن‌ها چقدر طول کشید.» ده هزار سال دوام آورد. تصمیم گرفته شد تا به زمین اجازه دهیم مدتی را به تنهایی رشد کرده و شاید چیزی برای خود پیدا کند. برای مدت طولانی هیچ چیز تغییر نکرد. مردم رشد کردند، اما در تاریکی رشد کردند. نور در دل آن‌ها بسیار کم بود.

د: مردم چه کار می‌کردند که تاریک بود؟

ل: آن‌ها بسیار ابتدایی بودند. و عشق زیادی وجود نداشت. کشتار زیاد، نفرت زیاد، مبارزات قدرت زیادی وجود داشت که برای قرن‌ها و چندین سال ادامه داشت. تاریکی برای مدت بسیار طولانی فراگیر شد.

د: سؤال دیگری دارید؟  

ل: بله. سؤال این است که «در این مدت زمین چه تغییراتی می‌کرد.» تغییرات زیادی در سطح زمین ایجاد شد. افراد بسیار زیادی بودند که به‌امید به کارگیری انرژی‌های سبک‌تر از سیاره زمین برده شدند.

د: چه نوع تغییرات زمینی در آن زمان رخ داد؟  

ل: سیل آمد. آب، آب همه جا را فرا گرفت. قاره‌هایی که با هم بودند از هم جدا شدند. دوره‌هایی از گرمای شدید وجود داشت. گرما آنقدر زیاد شد که فرصت آن‌هایی که اینجا بودند تمام شد. برخی برای فرار به نقاط دیگر سفر کردند. کسانی که فرار کردند مستعمره‌های جدیدی راه انداختند و برای راهنمایی و آگاهی طلب بخشش کردند.

د: چه چیزی باعث شد که قاره‌ها از هم جدا شوند؟ و چرا آب زیاد بود؟  

م: در زیر سطح زمین چیزهایی به نام «شبکه» وجود دارد که زمین را در کنار هم نگه می‌دارد. و هنگامی که همه این‌ها اتفاق می‌افتاد، آن‌ها موقعیت خود در سطح زمین را تغییر داده و قاره‌ها را از هم جدا کردند. آب به‌واسطه ذوب یخ‌‌ها به دست آمد. هنگامی که این قاره‌ها از هم جدا شدند بسیاری از آن‌ها گم شدند. انسان‌ها، گیاهان، حیوانات، آن‌ها گم شدند. سپس دوره خنک شدن پس از این گرمای شدید فرا رسید. با سرد شدن، پوشش گیاهی جدیدی شروع به ظهور کرد. زندگی جدید شروع به تکامل کرد وامید زیادی برای آگاه شدن زمین وجود داشت. آن‌ها فکر می‌کردند اکنون آموخته‌اند که با عشق و پذیرش همسایه‌‌ خود رشد خواهند کرد. و برای مدتی هم انجام شد، اما نه برای مدت طولانی. مردم از وجود صلح‌آمیز خسته می‌شوند و به دنبال چیزی هیجان‌انگیز و متفاوت هستند. و این چیزی است که در نهایت اتفاق افتاد.

د: یعنی طبیعت انسان‌ها این بود که وقتی کارها خوب پیش می‌رفت، راضی نباشند؟  

ل: بله. و این همان چیزی است که‌امیدوار بود تغییر کند. اما نشد.

د: وقتی چیزی هیجان‌انگیز می‌خواستند چه می‌کردند؟  

ل: آن‌ها ابتدا بازی می‌کردند و سپس بازی‌ها به آزمون قدرت و اراده تبدیل شد. و یک چیز به چیز دیگری منجر می‌شد و آن‌ها به قدرت بازمی‌گشتند. «من مهمم. من قوی‌ترم. من بهترم.» درک این موضوع و یادگیری از آن برای مردم بسیار سخت بوده است. آن‌ها مداوما در همان دامی می‌افتند که برایشان در نظر گرفته شده است.

د: فکر می‌کنی به این دلیل است که خون کسانی که به اینجا آمده‌اند با مردم ادغام شده است؟ آیا از آنجا آمده است یا طبیعت انسان اینطور است؟  

ل: فطرت انسان با آمیختگی فرهنگ‌ها در سطح هستی تغییر می‌کند. مردم سرزمین‌های دیگر، جاهای دیگر. آن‌ها آمدند و به دنبال بهتر کردن جهان بودند، اما پذیرفته شدند. بنابراین آنچه را که برای ویران کردن و بهتر کردن خودشان برگزیدند، تنها از طریق خودشان در سطح زمینی گسترش یافت.

د: پس ژن‌های آن‌ها به قوی‌تر شدن این ویژگی کمک کرد؟ آیا این راهی درست برای گفتن آن خواهد بود؟  

ل: بله. و آن‌ها فرستاده شدند تا کاری متفاوت برای سیاره انجام دهند. به همین دلیل است که مدت زیادی طول کشید تا شخص دیگری فرستاده شود، زیرا ترس از گسترش دوباره آن وجود داشت.

د: خیلی خب. من فکر می‌کنم این تمام زمانی است که در حال حاضر برای سؤالات در اختیار داریم. اما می‌توانم بعد از مدت کوتاهی برگردم و بیشتر بپرسم.

ل: خوب می‌شود. من اینجا خواهم بود.

د: و ما می‌توانیم داستان‌مان را دوباره از آن نقطه ادامه دهیم.

ل: ما فقط سطح ابتدایی آن را لمس کرده‌ایم.

د: باید از جایی شروع کنیم. من خیلی سؤال دارم.

سپس لیندا را به هشیاری کامل رساندم. او می‌خواست از تصویری که در ذهنش مانده بود برایم بگوید. ضبط صوت را دوباره برای توضیحاتش روشن کردم.

د: گفتی می‌توانی درون دنیا را ببینی؟  

ل: انگار توخالی بود و چیزهایی بود که آن را نگه می‌داشت. من نمی‌دانم آن‌ها چه بودند. آن‌ها در حال حرکت به داخل بودند. و مثل این بود که خیلی چیزها بالا می‌رفتند. (دستش حرکت می‌کرد.) همینطور بالا و پایین می‌رفتند. وسط زمین مانند یک توپ توخالی به نظر می‌رسید. و این چیزها در کناره‌های توپ بالا و پایین می‌رفتند. من نمی‌دانم آن‌ها چه بودند. چیزهایی بودند که آن را در کنار هم نگه می‌داشتند. – کسانی که بار دوم آمدند سرهای گرد بزرگی داشتند و نقره‌ای بودند. آن‌ها بدن داشتند، اما چیزهایی زائده‌ مانند از بازوها و وسط و پاهایشان بیرون می‌آمد.

د: زائده‌ها؟  

ل: آیا تا به حال مجسمه‌ها و نقاشی‌های فرهنگ‌های شرقی برخی از خدایان‌شان را دیده‌اید؟ آن‌ها صورت و بدن انسان و بازوهایی داشتند که از جهات مختلف بیرون می‌آمدند.  

د: من برخی را دیده‌ام که این بازوها را دارند.

ل: بله، درست است. با این تفاوت که این افراد بسیار کوچک بودند و سرهای گرد بزرگی داشتند. چهره‌هایشان را به خاطر نمی‌آورم. مو نداشتند. و بعد این تعداد دست و پا از جاهای مختلف‌شان بیرون می‌آمدند.

د: اما این‌ها زائده‌های واقعی بودند، دست‌ها و پاهای واقعی.

ل: درست است. آن‌ها آدم‌های کوچکی بودند. تمام وجودشان براق بود. نمی‌دانم کت و شلوار می‌پوشیدند یا خود بدن‌شان بود، اما همه جایشان نقره‌ای بود، یک رنگ ثابت داشت.

د: و آن‌ها می‌دانستند که نمی‌توانند خود را اینگونه به مردم نشان دهند، زیرا بسیار متفاوت به نظر می‌رسیدند. خیلی ترسناک بود (درست است) منظورت این بود که آن‌ها می‌توانند به درون یک حیوان بروند و خود را به عنوان یک حیوان نشان دهند؟  

ل: من فهمیدم که آن‌ها پایین آمدند و به نوعی به داخل حیوانات رفتند. با ذهن‌شان یا چنین چیزی این کار را کردند، نمی‌دانم. آن‌ها این کار را کردند تا بتوانند در نزدیکی انسان باشند.

د: داشتم به این فکر می‌کردم که اگر حیوانی با انسان شروع به صحبت کند، مهم نیست که چقدر هم در گذشته باشد، آن‌ها را مبهوت می‌کرد. اما اینطور نبود.

ل: نه. این کار به نوعی از طریق ذهن یا از طریق رویاهای آن‌ها انجام شد. اما دلیل اینکه آن‌ها به سراغ این حیوانات رفتند این بود که بتوانند با انسان در تماس فیزیکی نزدیک باشند. من حدس می‌زنم که این افراد حتماً حیوانات خانگی داشته‌اند، زیرا من این افراد را در خواب دیدم و این حیوانات را در نزدیکی‌شان دراز کشیده بودند.

د: آیا می‌توانی ببینی اولین افراد چگونه به نظر می‌رسیدند؟ آن‌هایی که برده‌ داری کردند؟  

ل: من آن‌ها را در قالب یک انسان دیدم. تاریک بودند. نمی‌دانم بابت این بود که آن‌ها از سمت تاریک بودند یا از نظر هوش یا رشد یا چیزی پایین‌تر، اما من آن‌ها را در تاریکی می‌دیدم. و این موجوداتی که ابتدا فرود آمدند بسیار انسانی به نظر می‌رسیدند، اما پوست روشنی داشتند. می‌دانید، در زمینه دینی ما به ما آموخته‌اند که آدم و حوا آمدند و همه مردم روی زمین را به‌وجود آوردند. و این با چیزی که من دریافت می‌کنم، متفاوت است. تعداد زیادی از این افراد بر روی زمین وجود داشتند. اما با این حال وقتی این افراد تاریک را تصویر می‌کنم، درحال چرخش بر روی زمین هستند. و دوباره نمی‌دانم که آیا استفاده از این واژه مترادف برای موجودات روشن و موجودات تاریک درست است یا خیر. اما برای من خیلی بدیهی بود که این نورها اینجا در بالا هستند، و این توده‌های تاریک در این پایین وجود دارند.

د: البته آن‌ها باید بسیار از این افراد ترسیده باشند. به این فکر می‌کنم که از ابتدا بدوی بوده‌اند و به همین دلیل است که آن‌ها را به راحتی به بردگی می‌رفتند.

ل: با توجه به آنچه گفته شد، فرض می‌کنم که آن‌ها دانش بسیار کمی داشتند. و این موجودات دیگر اینجا بودند تا آن‌ها را آگاه‌تر کرده و به مرتبه‌ای بالاتر از هستی بیاورند. بنابراین از آن نظر من متوجه شدم که آن‌ها بسیار ابتدایی بودند.

د: ترس و هیبت زیادی داشتند و از آن سوء استفاده کردند. چه این موجودات انسان باشند، چه انسان نما یا هر چیز دیگری، به حدی تکامل نیافته‌اند که وقتی مردم روی زانو می‌افتند، نتوانند از قدرت خود در برابر آن‌ها استفاده کنند. بنابراین نشان می‌دهد که حتی یک فرد پیشرفته نیز می‌تواند فاسد شود.

ل: آن‌ها موجودات کاملی نبودند، اما آگاه بودند، و حدس می‌زنم برای همین آمدند تا دانش خود را بیاورند. آن‌ها انسانی و بسیار اشرافی به نظر می‌رسیدند. بسیار قد بلند و کاملاً با اعتماد به نفس. و به یاد دارم که گفتم از آن‌ها خدایان ساختند.

د: می‌توانی ببینی که چرا آن‌ها این کار را می‌کنند.

ل: و آن موجودات نورانی در آن سیاره که او داستان را برایشان تعریف می‌کند. آن‌ها بسیار نور روشن و سفیدی داشتند. مانند یک لکه بود. توده‌های نورانی. حالت آن‌ها من را به یاد کارتون روح کاسپر می‌انداخت. با این تفاوت که نور شدید بسیار روشنی داشت و آن‌ها بسیار آرام، شاد و دوست داشتنی بودند. آن‌ها فقط دوست دارند عشق را به اشتراک بگذارند.

لیندا ابراز بی‌تابی کرد که چرا ما اطلاعات بیشتری را سریع‌تر دریافت نمی‌کنیم. او فکر می‌کرد که چند جلسه دیگر هم طول می‌کشد. به او یادآوری کردم که اطلاعات زیاد است اما فقط در عرض یک ساعت و نیم می‌توان همه آن را به ‌دست آورد. همچنین اگر بیشتر طول می‌کشید بابت این بود که او کندتر صحبت می‌کرد. من عادت داشتم برای جمع‌آوری اطلاعات و نظم بخشیدن به آن‌ها مدت طولانی (در برخی موارد چندین ماه) کار کنم، اما لیندا اینطور نبود. سهم من در این پروژه‌ها این بود که صبر داشته باشم و سعی کنم توالی رویدادها را سازماندهی کنم.

برای صرف شام، استراحت و دیدار با پتسی توقف کردیم. ما آخرین جلسه خود را پس از تاریکی شروع کردیم. می‌دانستیم وقتی کارمان تمام می‌شود دیر می‌شود اما برایم مهم نبود، چون مطمئن نبودم چه زمانی می‌توانم به لیتل راک برگردم. ما می‌خواستیم تلاش کنیم و تا آنجا که ممکن است آن را در یک روز انجام دهیم. فکر کردم او می‌تواند روز بعد تا دیر وقت بخوابد و من هم همینطور.

کلمه کلیدی یک بار دیگر لیندا را در حالت خلسه عمیق قرار داد و ما به همان صحنه‌ای که چند ساعت قبل ترک کرده بودیم بازگشتیم. بارتولومئو چنان ادامه داد که گویی هیچ وقفه‌ای رخ نداده است.

ل: من روی سکوی مقابل شاگردانم ‌ایستاده‌ام. من در این زمان در حال پاسخگویی به سؤالات هستم.

د: قبل از اینکه دوباره به سؤالات بپردازیم، می‌خواهم چیزی را که قبلاً گفتی روشن کنم. اولین افرادی که قبل از اینکه بقیه بیایند اینجا روی زمین بودند. آیا می‌دانی آن‌ها از کجا آمده‌اند؟  

ل: آن‌ها اینجا بودند. آن‌ها موجودات زمینی بودند.

د: آیا به تو گفته شد که این موجودات اصلی چه شکلی هستند؟  

ل: من حدس زدم که آن‌ها هم مثل من انسان هستند. هرگز نپرسیدم.

د: خیلی خب. سپس ما داستان را به زمانی رساندیم که تو در مورد فاجعه‌ای صحبت کردی که قاره‌های زمین از هم پاشیدند، و مردم به جایی که در امان خواهند بود رفتند. در آن نقطه بودیم که من را هم فراخواندند. آیا اکنون می‌خواهی چند سؤال دیگر از این دانش‌آموزان را پاسخ بدهی؟  

ل: بله. دانش‌آموزان من می‌خواهند بدانند چرا این افراد از وضعیت خود ناراضی بودند؟ چرا آرامشی را که چندین سال می‌شناختند بر هم زدند؟ پاسخ به آن برای من بسیار گیج‌کننده است. به من گفته شد که آن‌ها می‌خواستند حالت احساسی با ماهیت بالاتر را تجربه کنند. آن‌ها از آرامش خسته شده بودند. در زندگی خود هیجان می‌خواستند. و زمانی که بازی‌ها تبدیل به جنگ شدند، راه خروجی را برای آن‌ها فراهم کرد. قلب آن‌ها تاریک شد و کشتار و آسیب‌های فراوانی به بار آمد. این چیزی بود که خودشان آرزو داشتند تا تجربه کنند.

د: از آرامش خسته شده بودند، به اصطلاح بی‌حوصله بودند؟

ل: آنقدر حوصله نداشتند، که باعث خروج عاطفی آن‌ها هم نمی‌شد. آن‌ها احساس می‌کردند که افراط در رفتار نیازهای عاطفی آن‌ها را ارضاء می‌کند. این به آن‌ها تجربیاتی می‌داد که می‌خواستند خودشان کشف کنند. غافل از اینکه وقتی به این احساسات اجازه حکومت دادند، نور درون خود را از دست دادند. آن‌ها را ترک نکرد، با این حال بسیار، بسیار کم نور شدند. و همه به این دلیل است که می‌خواستند هیجان حالات عاطفی و آسیب را تجربه کنند.

د: آیا موجودات فضایی تصمیم گرفتند آن‌ها را به حال خود رها کرده و بگذارند خودشان تلاش کنند تا کارها را حل کنند؟  

ل: بله. در این زمان تعداد زیادی از این افراد وجود نداشت و خطری برای کسی نبود. بنابراین تصمیم گرفته شد که آن‌ها را به تجارب خود واگذار کنیم. و در این تجربه یا رشد می‌کردند یا نابود می‌شدند. و سپس این سیاره را در اختیار دیگرانی قرار می‌دادیم که می‌خواستند زندگی خوبی داشته باشند.

د: آیا موجودات فضایی در تمام طول این مدت از تاریخ مردم را تماشا می‌کردند؟  

ل: بله. آن‌ها با تعجب از هنرهای تاریک سرشان را تکان می‌دادند و می‌گفتند چرا.

د: از کجا تماشا می‌کردند؟ تمام این‌ها باید مدت زیادی طول کشیده باشد.

ل: زمان آن‌ها با مفهوم ما از زمان بسیار متفاوت است. آن‌ها می‌توانستند از طریق تلپاتی‌های ذهنی آن را مشاهده کنند، یا گاهی اوقات واقعاً به روشی فیزیکی از سیاره بازدید می‌کردند. این کار اغلب انجام نمی‌شد زیرا انجام آن امن نبود. مردم اینجا در این زمان بسیار بد بودند و دیگران را بدون فکر کشتند. قتل زیاد بود.

د: چرا این موجودات فضایی انقدر نگران بودند؟ آیا آن‌ها نمی‌توانند به سادگی بروند و زمین را فراموش کنند؟

ل: نه، چون یک طرح جامع برای این زمین وجود داشت. این زیباترین سیاره در این جهان است. زیبایی آن به عنوان یک آزمایش طراحی شده است. متأسفانه هرگز به شکلی که طراحی شده بود تکامل پیدا نکرد. قرار بود آزمایشی در زمینه احساس و لذت جسمانی باشد. چیزهایی که خیلی جاهای دیگر ندارند. طراحی شده بود تا برای کسانی که به اینجا آمدند یک تجربه باشد و سپس آن را ترک کنند. مردم در تعطیلات به اینجا می‌آیند تا زمین را تجربه کنند، لذت‌هایی را که می‌دهد. لذت‌های جسمانی که این موجودات به طور معمول تجربه نمی‌کنند.

د: یعنی قبل از اینکه اوضاع بد شود برای تعطیلات و این‌ چیزها اینجا آمده بودند؟  

ل: قبل از اینکه مردم در این زمین ساکن شوند بودند. بعد بعضی‌ها آنقدر درگیر این لذت فیزیکی شدند، آنقدر در آن غوطه ور شدند، که رها نشدند. آن‌ها ماندند تا آن را بیشتر تجربه کنند. هر چه بیشتر می‌ماندند، کمتر می‌توانستند آنجا را ترک کنند. توانایی ترک را از دست دادند. بنابراین وقتی اولین گروه از موجودات آمدند، آن‌ها از قبل اینجا بودند. افرادی که قرار بود به کسانی که در این سیاره غرق شده بودند کمک کنند تا روحیه سبک خود را بازیابند. آن‌ها نیز در آن گرفتار شده بودند.

د: قرار بود به آن‌ها کمک کنند تا آنچه را که فراموش کرده بودند برگردانند، اما اینطور نشد.

ل: نه، چون آن‌ها هم گرفتار شدند. پس آن‌ها هم ماندند و با کسانی که از ابتدا اینجا بودند در آمیختند.

د: تو گفتیدکه در ابتدا بخشی از طرح جامع بود. آیا می‌توانی چیزی در مورد آن به من بگویی؟  

ل: در ابتدا طرح یک طرح زیبا بود. این طرح به ارواح اجازه می‌دهد تا به زمین بیایند و زیبایی‌ها را ببینند، از چیزهای زمینی لذت ببرند، به عنوان پاداشی برای کارهایی که در جهان‌های دیگر انجام داده بودند. قرار بود یک تعطیلات کوتاه، یک تجربه لذت بخش، و سپس ترک و ادامه زندگی‌شان باشد.

د: طرح جامع این بود؟

ل: بله. این مانند یک پاداش برای یک کار خوب بود. 

د: به نظر می‌رسد همه چیز اشتباه شده است، اینطور نیست؟ 

ل: بله. غم‌انگیز بود.

این اولین بار نبود که این را می‌شنیدم. در بازگشت‌های دیگر که با سوژه‌های دیگر سروکار دارم، زمین به عنوان یک مکان برای تعطیلات، یک استراحتگاه ذکر شده است، جایی که موجوداتی از دنیاها و ابعاد مختلف در روزهای اولیه قبل از آلوده شدن جهان توسط انسان‌ها به آن آمدند. گفته می‌شود که این قبل از گرفتار شدن روح‌ها در زمین بود.

د: کسی سؤال دیگری دارد؟  

ل: وقتی سیل آمد و قاره‌ها از هم گسستند. او می‌خواهد بداند که آیا این یک تغییر ناگهانی بوده است یا یک اتفاق تدریجی بوده. در برخی موارد بسیار ناگهانی بود. اما گرم شدن سیاره یک چیز تدریجی بود. چیزی که ناگهانی بود زمانی بود که سیل شروع شد. خیلی خرابکاری کرد و خیلی سریع آمد. عملاً هیچ کجای این سیاره وجود نداشت که آن را لمس نکرده باشد. اکثر ساکنان گرفتار و گم شدند. فقط تعداد بسیار کمی زنده ماندند. امید بود که این باعث شود آن‌ها اشتباهی را که قبلاً مرتکب شده بودند دیده و برای آرامشی که اکنون آن‌ها را فرا گرفته است سپاسگزار باشند. اما خیلی زود از آن خسته شدند.

من در مورد افسانه‌های مربوط به سیل که در هر فرهنگ رایج است شنیده بودم. ممکن است در زمان باستانی و ابتدایی از تاریخ زمین باشد. ظاهراً زمین چندین بار جابجا شده است و سیلاب‌های شدید در تاریخ ما غیر معمول نیست. سیل در کتاب مقدس و دیگر کتب ممکن است در تاریخ دیگری رخ داده باشد. گویی واقعاً هیچ چیز جدیدی در تاریخ فیزیکی جهان وجود ندارد، مگر تکرار یک سری از رویدادها. برخی از این چیزها در اسناد باستانی ثبت شده است، و برخی احتمالاً قبل از تصور ما از نگهداری سوابق رخ داده است.

د: سؤال دیگری هست؟ ما به خوبی تاریخ را دنبال می‌کنیم.

ل: «چرا اگر آن افرادی که باقی مانده بودند، آنقدر آگاه بودند که نجات یابند، پس سیاره را ترک نکردند؟» پاسخ این است که آن‌ها موجودات آگاهی نبودند. آن‌ها هنوز موجودات زمینی بودند و هیچ تمایلی به ترک نداشتند. آن‌ها از ابعاد خارج از زندگی روزمره خود خبر نداشتند. بنابراین آن‌ها از این واقعیت آگاه نبودند که یک انتخاب وجود دارد. بنابراین نمی‌دانستند که می‌توانند بروند. و احتمالاً خوب است که این کار را نکردند. سؤال: به نظر شما اگر می‌رفتند جاهای دیگر را هم آلوده می‌کردند؟ این یک احتمال است، زیرا انگیزه آن‌ها به اندازه برخی دیگر خالص نبود. اگر از مکان‌هایی بازدید می‌کردند که پذیرای طرز فکر آن‌ها بود، ممکن بود بر آن‌ها تأثیر بگذارند. با این حال، تعداد آن‌ها بسیار کم بود، من شک دارم که این امکان وجود داشته باشد. سؤال: چه زمانی تصمیم گرفته شد که موجودات نورانی بیشتری بفرستند؟ سال‌ها بعد، زمانی که زمین دوباره توسط یک سفینه بازدید شد، افراد زیادی در این سفینه بودند، و آن‌ها آمدند، نه برای ماندن، اما برای آموزش به بسیاری از کسانی که در اینجا بودند، آن‌ها اجازه نداشتند با مردم زمین درآمیخته شوند.

د: آن افرادی که این بار آمدند چه شکلی بودند؟ گفتی تعدادشان زیاد است.

ل: خیلی زیاد بودند. آن‌ها از جهاتی شبیه به انسان بودند. همین که پذیرفته شدند کافی بود. آن‌ها خیلی قد بلند بودند و پاهای خنده داری داشتند.

د: پاهای خنده دار؟ منظورت چیست؟

ل: مثل ما دست و پا نداشتند. آن‌ها را پوشانده بودند تا مورد توجه قرار نگیرند. آن‌ها همیشه کفش و دستکش می‌پوشیدند تا کسی نترسد. چشمانشان بسیار درشت و تیره بود. و به جای بینی فقط سوراخ‌هایی روی صورت خود داشتند. آن‌ها دهان داشتند، اگرچه از آن به روشی که ما استفاده می‌کنیم استفاده نمی‌کردند. آن‌ها نه به زبانی صحبت می‌کردند و نه غذای زمینی می‌خوردند و نه حتی مایعات می‌نوشیدند.

د: آن وقت خوراک چه استفاده می‌کردند؟  

ل: آن‌ها سیستمی کاملاً بیگانه با مفهوم انسان دارند. این سیستم انرژیایی از نور ساخته شده که از طریق یک سری پرتو نور ارتقاء یافته و احیا می‌شود.

د: یعنی نور بود که آن‌ها را زنده نگه داشت؟  

ل: بله. بدون آن خواهند مرد. آن‌ها چراغ‌هایی را با خود به سفینه می‌آوردند و هر از گاهی باید در اتاق‌ استراحت می‌کردند تا احیا شوند. آن‌ها فقط باید مدت کوتاهی را در این مکان‌های کوچک بگذرانند، اما برای سلامتی آن‌ها بسیار مهم بود که این کار را در مواردی انجام دهند.

مفهوم مشابهی در کتاب‌های دیگرم گزارش شده است که در آن موجودات برای حمام نور درون یک محفظه دراز کشیده‌اند. این نیز تنها خوراک آن‌ها بود و می‌گفتند که این نور از منبع سرچشمه می‌گیرد.

د: آیا این موجودات همه به یک نقطه از زمین آمده‌اند؟  

ل: نه. گشت بودند؟ (گویا کلمه‌ای ناآشنا بود) - سفینه گشت که سفینه اصلی را ترک کردند و به مناطق مختلفی رفتند که در آن افرادی وجود داشت. آن‌ها به طور دوره‌ای با سفینه اصلی در تماس بودند و یادداشت‌های خود را در مورد پیشرفت‌شان مقایسه می‌کردند.

همه این‌ها به گونه‌ای گفته می‌شد که گویی اطلاعات را به خاطر سپرده و یا از جایی شنیده‌ است. انگار عجیب و ناآشنا بود. 

ل: برخی از دیگران موفق‌تر بودند. برخی به طور کامل شکست خوردند. با این حال اکثر آن‌ها موفق بودند. آن‌ها چیزهای بسیار زیادی به زمینی‌ها یاد دادند. چیزهایی که وجود فیزیکی آن‌ها را تقویت کند. فلسفه‌هایی که دیدگاه معنوی و باورهای آن‌ها را تقویت می‌کرد، به ‌امید کاشت آن جرقه نوری که ممکن بود رشد کند.

د: چه چیزهایی را برای کمک به زندگی فیزیکی به آن‌ها یاد دادند؟  

ل: به آن‌ها علم کشاورزی دادند: زمان کاشت، زمان برداشت، نحوه کاشت، که نمی‌دانستند. آن‌ها قبلاً شکارچی بودند و کشتارهای زیادی انجام دادند. مأموریت این بود که توجه آن‌ها را از کشتار به حالت مثبت‌تر، مانند رشد و برداشت، که منبع دیگری از غذا و انرژی است، جلب کنند. این همچنین آن‌ها را ثابت یا در یک مکان نگه می‌داشت، نه اینکه زندگی عشایری داشته باشند. اگر ساکن بودند، زمان بیشتری برای تفکر و توسعه قدرت استدلال خود داشتند. همچنین به آن‌ها یاد دادند که چگونه از حیوانات غیر از کشتن‌شان استفاده کنند. به آن‌ها یاد دادند که با یکدیگر مهربان‌تر باشند و زندگی هماهنگ‌تری داشته باشند. متأسفانه مردم دوباره به استادان خود به عنوان خدایان نگاه کردند. اما این بار معلمان صادق ماندند. آن‌ها گرفتار وجود زمینی نبودند. هدفشان آمدن برای آموزش بود. و وقتی مسئولیت‌شان تمام شد، همه با هم رفتند. این آزمایش یک موفقیت بزرگ در نظر گرفته شد. به مردم زمین زندگی بهتر و دلیلی برای گسترش آنچه داشتند داده شد. به آن‌ها آموزش و زندگی پایدارتری از آنچه در طولانی مدت می‌شناختند داده شد. و همچنین فرصتی برای استفاده از ذهن خود به روشی که قبلاً به آن فکر نمی‌کردند.

د: این‌ها چیزهای خیلی خوبی بود.

ل: بله. پروژه بسیار خوبی بود و خیلی‌ها برای مدتی از اتمام آن خوشحال و شاد بودند.

د: اما تو گفتی که برخی از معلمان به جاهایی رفتند و این یک شکست کامل بود.

ل: بله، زیرا آن مردم بسیار غرق در لذت‌های زمینی خود بودند. آن‌ها نه می‌توانستند و نه هیچ کمکی را می‌پذیرفتند، بنابراین آن‌ها را به حال خود رها کردند تا همانطور که می‌خواهند تکامل یابند یا گم شوند. مردن، کاری بود که خیلی‌ها انجام دادند. چون گوش نکردند و گم شدند.

د: آیا نژاد خاصی وجود داشت که ممکن است به این دلیل از بین رفته باشد؟ نژادهایی که دیگر روی زمین وجود ندارند؟  

ل: در این زمان موجودات زمین همه شبیه به هم بودند. مدتی طول می‌کشید تا تفاوتی در رنگ و ظاهرشان ایجاد شود. در این زمان همه آن‌ها شبیه به هم بودند و اصلاً تعدادشان زیاد نبود.

د: آیا می‌خواهی به سؤالات ادامه بدهی؟  

ل: سؤال: «تغییرات رنگ‌های مختلف، زبان‌ها و گویش‌های متفاوت که بر روی کره زمین صحبت می‌شود، چه زمانی ایجاد شد؟» این اتفاق مدتی بعد از تکامل زمین رخ داد. مربوط به بذرهای دیگری بود که در مناطق مختلف اتفاق افتاده بود. مردم از سراسر جهان آمدند. برخی ماندند و با موجودات زمینی ازدواج کردند. این یک فرآیند طولانی قبل از آن بود که به آنچه امروز می‌دانیم تبدیل شود. در زندگی من زمان زیادی گذشت تا اینکه متوجه شوم رنگ دیگری از پوست، غیر از رنگی که می‌شناختم وجود دارد. در سفرهایم فقط دو رنگ دیگر دیدم، اما به من گفتند که بیشتر از آن چیزی که دیده بودم وجود دارد. من نژاد شرقی، زرد، و قهوه‌ای را دیده بودم. به من گفته می‌شود که یک نژاد پوست قرمز وجود دارد که نمی‌توانم تصور کنم این نژاد در یک شخص چگونه است. به من گفته‌اند که یک سیاه پوست وجود دارد که می‌توانم آن موجود را تصور کنم. و به من می‌گویند رنگ دیگری وجود دارد که من ندیده‌ام. شبیه به پوست من اما متفاوت است. سفیدتر است. این را هم ندیده‌ام.

د: آیا رنگ‌هایی قبلاً روی زمین وجود داشته و دیگر وجود ندارند هم به تو گفته شده است؟ (نه) اما این رنگ‌های پوست به دلیل آمدن موجودات دیگری از جهان‌های دیگر رخ داده است؟  

ل: بله. این یک تحول تدریجی بود.

د: من همیشه فکر می‌کردم برخی از آن به دلیل آب و هوای گرم و سرد است. این تنها عامل نیست؟  

ل: نه. ممکن است بعداً این اتفاق افتاده باشد، اما قبلاً ناشی از ترکیب افراد بود. یک زمانی همه ما شبیه هم بودیم. هیچ تفاوتی نبود. و سپس ما شروع به ازدواج با موجوداتی از جهان‌های دیگر کردیم و این زمانی بود که تغییرات شروع به آغاز کردند.

د: وقتی همه مثل هم بودیم چه شکلی بودیم؟  

ل: وقتی همه مثل هم بودیم، پوست قهوه‌ای داشتیم. رنگش همین بود. قهوه‌ای خیلی تیره بود.

د: مو داشتیم؟  

ل: نه. بدون مو.

د: آیا این هم از طریق ترکیب حاصل شد؟  

ل: بله. ما با افرادی از سیارات دیگر و همچنین با برخی از حیوانات آمیخته شدیم. ما می‌خواستیم قدرت این حیوانات را داشته باشیم و فکر می‌کردیم که می‌توانیم آن را با آمیختن با آن‌ها به دست‌آوریم. این ‌ایده بسیار بدی بود، زیرا موجودات عجیب و غریب زیادی وجود داشتند که از این جفت‌گیری‌ها تکامل یافته بودند. و بر گفتار و ظرفیت ما برای تفکر منطقی تأثیر گذاشت. بنابراین متوقف شد، زیرا بسیار بسیار بد بود.

د: باعث شد انسان‌ها به جای پیشرفت، به قهقرا بروند.

ل: بله. آن‌ها بیشتر حیوان گرا شدند تا انسان. و ما قبلاً به اندازه کافی عقب رفته بودیم. بنابراین ادغام بیشتر با حیوانات ممنوع بود.

د: آیا حیوانات خاصی وجود داشتند که بیشتر از سایرین با آن‌ها ترکیب شدند؟

ل: بله. آن‌هایی که بسیار قوی و درشت بودند، معمولاً به دلیل قدرت بدنی و بزرگی قامت‌شان انتخاب می‌شدند.

د: اما تو گفتی که موجودات بسیار عجیبی را ایجاد کرده بود. 

ل: بله، همینطور شد.

د: آیا آن صفات منتقل شده است؟ همه آن‌ها نمردند، نه؟ 

ل: نه. برخی این کار را کردند، اما برخی از نقاط قوت باقی ماندند.

د: اما آن‌ها صفات مثبتی نبودند.

ل: نه. به جز اینکه، به زمینی‌ها قد و قامت بزرگ‌تری نسبت به قبل می‌داد. آن‌ها قد کوچکی داشتند و این باعث تغییر اندازه شد. و همچنین قدرت بدنی را که قبلاً نداشتند به‌دست آوردند.

د: اما به اندازه کافی اثر منفی داشت که بعد از آن باعث خرابکاری شد.

ل: بله، خوب نبود، زیرا آن‌ها از اول هیچ اهمیتی برای خانواده یا زندگی خود قائل نبودند. آن‌ها فقط به دنبال تنهایی و وجود فیزیکی، بقای محض بودند.

د: آن چیزی نبود که موجودات فضایی می‌خواستند.

ل: نه. هدف آن‌ها این بود که به زمینی‌ها بیاموزند که با یکدیگر پذیراتر و دوست داشتنی‌تر کنار بیایند. و این موجودات تنها بودند. آن‌ها با موجودات دیگر تعامل نداشتند مگر اینکه برای بقای فیزیکی آن‌ها لازم باشد. نسل دوم از این موجودات کمی بهتر بود. آن‌ها حداقل در یک جامعه مشارکت کرده بودند.

د: این موجودات فضایی که از مکان‌های زیادی آمده‌ و با هم آمیخته شدند، در نهایت نژادهای مختلفی را به وجود آورده‌اند. آیا با انگیزه‌های خوبی آمده‌ بودند؟  

ل: بعضی‌ها این کار را کردند. آن‌ها تکنولوژی و فلسفه‌های خوبی را همراه با خود آوردند. دیگران برای کاوش آمدند، فقط برای کاوش. آن‌ها نه برای آموزش یا کمک، بلکه فقط برای دیدن آمده‌اند. این افراد متأسفانه به طور تصادفی در تجربه‌های زمینی گرفتار شدند و برای آن‌ها سخت شد که بخواهند آنجا را ترک کنند.

د: پس دلایل مختلفی برای آمدن‌شان وجود داشت. آیا دلیلی وجود داشت که همه آن‌ها تقریباً همزمان آمدند؟  

ل: چون اولین آزمایش‌ها در کشاورزی موفقیت‌آمیز بود و آن موجودات به صورت گروهی زمین را ترک کردند. و تصور می‌شد که اگر تجارب بیشتری به آن‌ها داده شود، زمین با سرعت بیشتری پیشرفت خواهد کرد. برنامه پرورش متوقف شده بود، و احساس می‌شد که اکنون زمان ورود و کمک به تجلی زمین به ابعاد بالاتر وجود است. برخی واقعاً هم برای انجام این کار آمدند. دیگران به دلیل کنجکاوی آمدند. بعضی هم با انگیزه‌های خودخواهانه آمدند. برای تسخیر آمدند. آن‌ها در درون وجودشان جنگجو بودند. سیاره آن‌ها سیاره بسیار کوچکی بود و اکثر مردم دیگر با این موجودات ارتباط نداشتند زیرا آن‌ها بیش از حد خودخواه بودند. و بنابراین آن‌ها از دیگران جدا شدند. آن‌ها این را فرصتی برای پیشرفت خود در جهان می‌دانستند. ببینید، برای مدت طولانی هیچکس اجازه نداشت به زمین بیاید. سپس اجازه آمدن به زمین در این زمان داده شد. اولین افرادی که آمدند از سیاره سیروس (آوایی) بودند. آن‌ها بودند که موفق شده و رفتند. و چون آن‌ها موفق بودند، احساس می‌کردند که شاید دیگران نیز بتوانند کمک کنند. اما اینطور نبود. برخی موفق شدند، برخی نشدند.

د: آن‌هایی که مثل جنگجویان بودند، چرا از ورود منع نشدند؟  

ل: فکر کنم بدون اینکه بپرسند آمدند. غیر منتظره بود.

د: به این فکر می‌کردم که ممکن است یک گروه یا یک نفر مسئول انجام این کار باشد و از آمدن افراد نامطلوب به این‌جا جلوگیری کند. آیا چیزی در مورد چنین گروهی می‌دانی؟  

ل: بله. برای مدت بسیار طولانی وجود داشته است. با این حال، احساس می‌شد که زمین آنقدر مشکلات دارد که این موضوع اهمیتی ندارد. اینجا بودند، اما اجازه نگرفتند. آمدند. و هنگامی که اینجا بودند، به نظر می‌رسید که فقط ادغام می‌شوند. و نمی‌توانست بدتر از آنچه بود باشد.

د: می‌فهمم. فکر کردم شاید کسی دستور داده باشد تا بروند.

ل: آن‌ها در کنار ویژگی‌های منفی خود دارای برخی ویژگی‌های خوب بودند. آن‌ها از نظر فکری بسیار تکامل یافته بودند. آن‌ها با هوش و ذکاوت خود در جهت اشتباهی انگیزه داشتند. رهبرانی پویا در مهارت‌های رشد بودند.

د: سؤال دیگری از گروه دارید؟  

ل: «من می‌خواهم بدانم چرا نمی‌توان به این افراد بر روی زمین از طریق جنبه عشق و تهذیب روح، حالت بهتری را آموخت؟» پاسخ این است که اگر می‌خواستند می‌شد تا این چیزها را به آن‌ها آموزش داد. اما در این زمان نمی‌خواستند بیش از آنچه بودند باشند. این یک قانون جهانی است. کسی بدون اجازه نمی‌تواند به دیگری تجاوز کند. و این افراد از وضع موجود راضی بودند و در آن زمان نمی‌خواستند تغییری ایجاد شود. برای من خیلی سخت است که بفهمم چرا اگر به کسی پیشنهاد شود، زندگی بهتری را نمی‌خواهد. اما همه چیز همینطور بود.

د: وقتی برایشان کشاورزی و تکنولوژی آوردند آن را تداخل نمی‌دانستند؟

ل: این چیزها را به عنوان هدیه پذیرفتند. این‌ها را برای خودشان می‌خواستند. آن‌ها فلسفه جدید نمی‌خواستند. در آن زمان فقط به جنبه‌های فیزیکی وجودشان علاقه داشتند.

د: چیزهایی مادی برای کمک به زندگی آنها؟  

ل: درست است. آن‌ها به چیزی فراتر از آنچه می‌توانستند احساس کنند، ببینند یا باشند، علاقه‌مند نبودند. فقط امید بود که کاشتن آن جرقه کوچک این اجازه را به آن‌ها داده و رشد کند، حتی به آرامی، اما حداقل باز هم این یک شروع بود. چندین سال طول می‌کشید تا بیدار شوند.

من همین اطلاعات را از دیگران دریافت کرده بودم. بیشترش در کتاب نگهبانان زمین ارائه شده است. در آغاز کارم، مفهوم بذر پاشی سیاره زمین را نسبتاً رادیکال می‌دانستم. اما از طریق سوژه‌های زیادی ارائه شده است، و من همیشه فکر می‌کنم تکرار شواهد به اعتبار آن‌ها می‌افزاید، زیرا افراد درگیر راهی برای دانستن آنچه قبلاً دریافت کرده‌ام ندارند.

اکنون زمان آن رسیده بود که دوباره جلسه را به پایان برسانم. «می‌توانم دوباره بیایم و سؤالات بیشتری پرسیده و به درس‌هایت گوش دهم؟»  

ل: بله، ممکن است. گاهی اوقات این چیزهایی که می‌دانم برایم گیج‌کننده است. فقط ‌امیدوارم بتوانم آن‌ها را برای شما هم توضیح دهم تا حقیقت را بدانید. تحریف‌های زیادی در طول سال‌ها رخ داده است و بنابراین ما اطلاعات غلط زیادی درباره این موارد داریم. خوشحال خواهم شد که مطالب را روشن کنم و تکامل را به شما نشان دهم، به‌امید اینکه نور تابیده و همه خودشان را ببینند. به این ترتیب سیاره ما می‌تواند تکامل یابد و بخشی از چیزی باشد که از ابتدا مقدر بوده است. ما نیز موجوداتی نورانی خواهیم شد، اگر فقط به خود اجازه دهیم هر آنچه از این نور نیست را رد کنیم. همه چیز از آن جوهره‌ای نیست که زمانی از آن تکامل پیدا کردیم. بازگشت به همان نقطه از سرنوشت‌مان بسیار شگفت‌انگیز خواهد بود.

سپس لیندا را به هشیاری کامل برگرداندم و بارتولومئو یک بار دیگر به گذشته بازگشت. وقتی این جلسه تمام شد، تقریباً ساعت ده شب بود و لیندا مشخصاً خسته بود. در حین صحبت کردن، وقفه‌هایی بیشتر از حد معمول وجود داشت، تقریباً انگار که خوابش می‌برد. چند بار مجبور شدم با تکرار آنچه گفته بود او را تحریک کنم تا وادار به ادامه کار شود. اما وقتی آن‌ها نوشته شدند همه با هم هماهنگ و منطقی بودند. بعد از این هر دو خسته بودیم، با این وجود تا ساعت یازده شب با دوستانم نشسته بودیم و صحبت می‌کردیم. می‌دانستم روز بعد با جنیس همین برنامه را خواهم داشت. اما حداقل توانستیم در یک روز کارهای زیادی را انجام دهیم.

قصد داشتم حداقل ماهی یک بار به لیتل راک برگردم تا بتوانم کار روی این داستان‌ها را ادامه دهم. اما این اتفاق رقم نخورد. در طول ماه‌های بعد، مشغول ویرایش نهایی و کار بر روی دنباله نوستراداموس (جلد دوم) بودم. چندین برنامه رادیویی هم داشتم. من وقت نداشتم جایی بروم یا کار دیگری انجام دهم. فرصت بعدی برای کار ما چند ماه بعد بود.
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